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چكيده
شناخت  است.  سياست گذارى  اولويت هاى  مهمترين  از  محيطى  زيست  امنيت   
اهم  از  حوزه  اين  فرصت ها  و  تهديدات  بررسى  و  كشور  زيست  محيط  موجود  وضعيت 
موضوعاتى است كه بايد مورد بررسى قرار گيرد. براى رسيدن به يك سياست مطلوب در 
اين زمينه، مطالعه و بررسى سياست ها و اقدامات ديگر كشورها نيز راه گشا است. وضعيت 
محيط زيست و محيط انسان ساخت ايران و مقايسه تطبيقي روندها و شاخص هاي محيط 
زيستى ايران و كشورهاي منتخب جهان در زمينه هاى مصرف انرژى، انتشار گازهاى آلاينده، 
منابع و مصارف آب و جاى پاى بوم شناختى از شاخص هاى نوين بررسى وضعيت محيط 

زيستى است كه مورد توجه قرار گرفته است.

واژگان كليدى

محيط زيست، امنيت زيست محيطى، جاى پاى بوم شناختى، سياست گذارى محيط 
زيستى، محيط انسان ساخت 
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الف-وضعيت محيط زيست ايران

آب  
متوسط بارندگي سالانه در ايران حدود٢٥١ ميلي متر مي باشد كه اين ميزان حدود يك 
سوم متوسط جهاني و نصف بارندگي آسيا است. به اين ترتيب ويژگي هاي توپوگرافي، تنوع 
اوضاع اقليمي، نظام توزيع بارش، ساختار فيزيوگرافيك، جهت شيب زمين و بالاخره موقعيت 
بندي  طبقه  خشك  نيمه  و  خشك  كشورهاي  زمره  در  ايران  كه  شده اند  باعث  جغرافيايي 
گردد. به دليل شرايط كوهستاني حاكم بر كشور،  پراكنش نزولات جوي در ايران نيز به مانند 
جهان بسيار ناهمگن است و توزيع آن به گونه اي است كه ايران را در رديف كشورهاي با 

محدوديت شديد آب قرار داده است.
بر اساس ويژگي هاي كوهستاني و جهت شيب رشته كوه هاي كشور، وزارت نيرو كشور 
را به شش حوزه آبريز اصلي شامل حوزه درياي خزر، خليج فارس، درياي عمان، درياچه 
اروميه، حوزه فلات مركزي، حوزه مرزي شرق و سرخس(قره قوم) طبقه بندي مي كند كه 
حوزه فلات مركزي با مساحت ٨٢٣ هزار كيلومتر مربع و ٥٠/٦ درصد بيشترين وسعت و 
حوزه سرخس با ٤٤ هزار كيلومتر مربع و ٢/٦ درصد مساحت، كمترين سهم مساحت كشور 

را شامل مي شود.
ميزان نزولات جوي در ايران بر اساس ميانگين بلند مدت حدود ٤١١ الي ٤١٥ ميليارد 
متر مكعب است كه از اين مقدار حدود ٧٠ درصد آن در نتيجه تبخير تعرق از دسترس خارج 
شده و عملا قابل استفاده نبوده و حدود ٣٠ درصد كه معادل ١٣٠ ميليارد متر مكعب است، 
در واقع پتانسيل آبي كشور را تشكيل داده و كليه برنامه ريزي ها بر اساس اين مقدار از آب 

مي بايست صورت گيرد.
بررسى هاى مركز آمار ايران در سال ١٣٨٦ نشان مى دهد كه توزيع مكاني آب در ايران 
به دليل شرايط طبيعي، بسيار ناهمگن مي باشد. حوزه آبريز خزر با ١٠/٧ درصد مساحت 
كشور از١٧/٧٦ درصد نزولات جوي برخوردار بوده و حوزه آبريز مركزي با ٥٠/٦ درصد 
مساحت، تنها ٣٣/٤٤ درصد حجم بارش را به خود اختصاص داده است. با توجه به مساحت 
بارندگي در سطح  ميانگين  احتساب  و  مربع  كيلومتر  يعني ١٦٢٣  كل خشكي هاي كشور، 
كشور حجم كل آب دريافتي بر اساس ميانگين ٣٨ ساله ٤١١/٧٣٩ ميليارد متر مكعب است. 
اين ميزان آب هر چند كه از نظر كمي قابل توجه است، ليكن به دليل شرايط آب و هوايي 
خشك حاكم بر بخش وسيعي از كشور، مقدار زيادي از آن، يعني ٦٠ درصد از طريق تبخير  
مستقيم از دسترس خارج مي شود. ١١ درصد  نيز از طريق جنگل ها، مراتع و نواحي كشت 
ديم تبخير و تعرق مي شود. بدين ترتيب در مجموع بيش از ٧٠ درصد از آب هاي دريافتي 
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قبل از وارد شدن در چرخه مصرف از طريق تبخير و تعرق سريعاً از دسترس خارج مي شود. 
به اين ترتيب حجم آب باقيمانده براي كشور حدود ١٣٠ ميليارد مترمكعب بوده و در حقيقت 
پتانسيل آبي كشور را تشكيل مي دهد. بنابراين كليه برنامه ريزي ها مي بايست بر اساس اين 

حجم آب صورت گيرد. 
حدود  متوسط  طور  به  كشور  آبي  پتانسيل  مترمكعب  ميليارد   ١٣٠ حدود  مجموع  از 
٩٣/١ ميليارد متر مكعب آب سالانه استحصال مي شود كه از اين مقدار بخش كشاورزي با 
استحصال ٨٦ ميليارد مكعب و با سهم بيش از ٩٢ درصد بيشترين مصرف را بخود اختصاص 
داده است، بخش هاي شرب و صنعتي نيز به ترتيب با مصرف ٦ و ١/١ ميليارد متر مكعب و 

سهم ٦/٤ درصد و ١/٢ درصد نيز در رتبه هاي بعدي قرار دارند. 
توزيع زماني نزولات جوي در كشور نيز به مانند توزيع مكاني روند مشابهي را نشان 
اين مسئله  ميزان آن در سال هاي مختلف و حتي فصول مختلف متغير بوده و  و  مي دهد 
مشكلات گوناگوني را  در چند سال اخير براي بخش هاي مختلف، خصوصاً بخش كشاورزي 
و بعضاً تامين آب شرب شهرها به  همراه داشته و  زيان هاي زيادي را متحمل اين بخش 

نموده است. 
جدي  تنگناهاي  از  نيز  نرمال  هاي  سال  طي  بارش ها  زماني  نامناسب  توزيع  حتي 
محدوديت منابع آب ايران است و اين معضل در سال هاي خشك تشديد مي شود. به عنوان 
نمونه، در مناطقي كه از نظر بارش نزولات جوي در زمره مناطق پر باران طبقه بندي مي شوند، 
آبي كاملاً مشهود است (استان هاي ساحلي شمال كشور).  ماه هاي سال كم  در بعضي از 
تحليل زماني نزولات جوي بيان كننده دامنه تغييرات زياد آن از سالي به سال ديگر است. اين 
امر بويژه در نواحي مركزي كشور كه مراكز بزرگ اقتصادي نظير استان هاي تهران، مركزي، 
اصفهان و بخشي از استان هاي فارس، كرمان، خراسان و تعداد ديگري از استان هاي كشور 

را در بر مي گيرد، بسيار مشهود است.  
 با توجه به روند رشد جمعيت كشور و تشديد نياز بخش هاي مختلف، افزايش مصرف 
توسعه  فرايند  در  آب  بود.  خواهد  ناپذير  اجتناب  صنعتي  و  روستايي  شهري،  بخش  آب 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نقش عمده و كليدي دارد. افزايش توليدات كشاورزي و 
امنيت غذايي، توسعه مراكز جمعيت شهري و روستايي، بهبود و ارتقاء كيفيت زندگي در گرو 
انجام سرمايه گذاري هاي لازم و هماهنگ در ابعاد مختلف توسعه و بهره برداري از منابع 
آب مي باشد. (سند توسعه بخشي آب برنامه چهارم، سازمان مديريت و برنامه ريزي ١٣٨٤)
در حالي كه متوسط حجم كل آب سالانه كشور رقم ثابتي است تقاضا براي آب به علت 
رشد نسبتاً بالاي جمعيت، توسعه كشاورزي، شهرنشيني و صنعت در خلال سال هاي اخير، 
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متوسط سرانه آب قابل تجديد كشور را تقليل داده است، بطوريكه  اين رقم كه در سال ١٣٤٠ 
حدود ٥٥٠٠ مترمكعب بود در سال ١٣٥٧ به حدود ٣٤٠٠ در سال ١٣٦٧ به حدود ٢٥٠٠ و در 
سال ١٣٧٦ به حدود ٢١٠٠ مترمكعب كاهش يافته است. اين ميزان با توجه به روند افزايش 
جمعيت كشور با نرخ فعلي رشد در سال ١٣٨٥ به حدود ١٧٥٠ و در افق سال ١٤٠٠ به حدود 
١٣٠٠ مترمكعب تنزل خواهد يافت(نمودار ١). صرف نظر از تفاوت هاي آشكار منطقه اي در 
كشور و طيف گسترده مناطق خشك نظير سواحل خليج فارس و درياي عمان، نيمه شرقي 
كشور از خراسان تا سيستان و بلوچستان و نيز حوضه هاي مركزي كه ميزان سرانه آب قابل 
تجديد در آنها از ميزان متوسط كشور به مراتب پايين تر است، ارقام متوسط سرانه آب كشور 
در سال هاي آينده به مفهوم ورود ايران به مرحله تنش آبي در سال ١٣٨٥ و ورود به حد كم 
آبي(مواجه با كمبود جدي آب) در سال ١٤١٥ شمسي خواهد بود (پوراصغر سنگاچين، ١٣٨٠). 

نمودار روند تغييرات سرانه آب تجديد پذير كشور طي دوره ١٣٤٠ الي ١٣٨٥ و پيش بيني سال ١٤٠٠  

برداشت بي رويه آب از آب هاي زير زميني يكي ديگر از چالش هاي اساسي كشور 
در بخش آب مي باشد كه در حال حاضر مشكلات جدي را در كشور پديد آورده است. به 
همين دليل نيز در بسياري از  نواحي كشور سطح سفره هاي آب زير زميني افت نموده است 
از آب هاي زير زميني تشديد  برداري  و با توجه به خشك سالي هاي اخير، افزايش بهره 
شده و خسارات غير قابل جبراني را بر منابع آبي زيرزميني كشور وارد آورده است. جدول 
زير وضعيت بهره برداري از آب هاي زير زميني كشور را در حوزه هاي اصلي كشور نشان 
مي دهد(برنامه اقدام ملي براي مقابله با بيابان زايي و تعديل آثار خشك سالي در جمهوري 

اسلامي ايران، ١٣٨١).
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وضعيت بهره برداري از آب هاي زير زميني در حوزه هاي آبريز اصلي كشور(واحد : ميليارد متر مكعب) 

كسري مخزن ميزان تغذيه ميزان تخليه نام حوزه

-٠/١٥٤ ٧/٢١٧ ٧/٣٧١ درياي خزر 

-٠/٢٣٨ ١٢/١٥٢ ١٢/٣٩ خليج فارس و درياي عمان 

-٣/٠٤١ ٢/٤١٧ ٥/٤٥٨ درياچه اروميه 

-٢/٩٩٥ ٢٥/٨٨٥ ٢٨/٨٨ مركزي 

-٠/١٠٩ ١/٠٦ ١/١٦٩ هامون 

-٠/٤٤٥ ٢/٠٠٢ ٢/٤٤٧ سرخس 

-٦/٩٨٢ ٥٠/٧٣٣ ٥٧/٧١٥ جمع كل 
ماخذ : وزارت جهاد كشاورزي - سازمان جنگلها و مراتع كشور ١٣٨١

 به اين ترتيب مشاهده مي شود كه در مقابل ٥٧/٧ ميليارد متر تخليه آب هاي زيرزميني 
حدود ٥٠/٧ ميليارد مترمكعب تغذيه صورت گرفته است. به عبارت ديگر حدود ٧ ميليارد متر 
مكعب بيش از ميزان تغذيه از آب هاي زيرزميني بهره برداري شده و تراز آن منفي مي باشد. 
بيشترين ميزان برداشت در حوزه آبريز درياچه اروميه با بيش از ٣ ميليارد متر مكعب و كمترين 

ميزان برداشت نيز مربوط به حوزه آبريز هامون با ٠/١٠٩ ميليارد متر مكعب است(همان).
در خلال سال هاي گذشته به دليل پايين بودن قيمت حامل هاي انرژي پمپاژ آب از 
براي توسعه فعاليت هاي كشاورزي  به عنوان ساده ترين روش  سفره هاي آب زير زميني 
مطرح بوده است، اما به دليل روش هاي نادرست و غيرعلمي و صرفاً آبياري سنتي، گذشته 
از اتلاف آب محدود موجود در اين مناطق در بسياري از موارد اراضي كشاورزي تبديل به 
بيابان و كوير شده اند. توسعه كشاورزي از طريق گسترش سطح كشت آبي به جاي افزايش 
توليد در واحد سطح يكي از معضلات كشاورزي ايران بشمار مي رود اين در حالي است كه 
راندمان پايين آبياري در بخش كشاورزي به دليل مشكلات ساختاري از جمله كوچك بودن 
بهره برداري، سطح پايين آگاهي كشاورزان، ضعف دانش فني مناسب، شيوه هاي  واحدهاي 
از  آب  مصرف  مديريت  فقدان  و  مناسب  آبرساني  شبكه هاي  فقدان  زرع،  و  كشت  سنتي 
عمده ترين عوامل افت كمي و اتلاف منابع آب كشور محسوب مي شوند؛ بطوريكه ميزان 
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كارآيي مصرف آب در بخش كشاورزي به  طور متوسط حدود ٣٠ درصد محاسبه مي شود. 
اين نكته را بايد متذكر شد كه در بسياري از مناطق ايران  متعاقب افت سطح آب، مشكلاتي 
همچون خشك شدن چاه هاي آب، كاهش دبي رودخانه ها، تنزل كيفيت آب،  نشست زمين 
و تداخل سفره هاي آب شور و شيرين بوجود آمده است كه اين علايم به تنهايي يا با هم 
بطور واضح و روشن بروز پديده بيابان زايي را در بسياري از مناطق به همراه داشته است. از 
نمونه هاي بارز آن مي توان به بخش هايي از استان كرمان اشاره كرد. بطور مثال در دشت 
رفسنجان كه در اوايل انقلاب پمپاژ چاه ها در عمق ٥٠  تا ٨٠ متري از سطح زمين قرار داشت 
اكنون به ٣٠٠ متر و بيشتر افزايش يافته و كيفيت آن نيز در بسياري از مناطق در نتيجه نفوذ 
آب هاي شور مورد تهديد جدي قرار گرفته و از بد به بدتر تبديل شده است( شركت مديريت 

منابع آب ، ١٣٨٨، وزارت نيرو ).
  برداشت بي رويه از آب هاي زير زميني به همراه خشك سالي هاي اخير در چند سال 
گذشته در اين مناطق نشست شديد سطح خاك و آسيب هاي جدي بر بخش كشاورزي وارد 
شده است و همزمان با اين بهره برداري ها سفره هاي آب زيرزميني در بسياري از مناطق در 
نتيجه نفوذ آب هاي شور مورد تهديد قرار گرفته و از حيز انتفاع خارج شده اند. بر اساس 
آخرين گزارش سازمان منابع آب كشور تعداد چاه هاي عميق و نيمه عميق كشور از حدود 
٤٧١٢٧ چاه در سال آبي ٥٢-٥١ با نرخ رشد سالانه ١٥/٤ درصد به حدود ٤٦٨٠٦٩ چاه در 
سال آبي ٨٢-٨١ افزايش يافته است. طي اين دوره نيز مقدار تخليه از آب هاي زير زميني 
نيز از حدود ٩/١٥ ميليارد متر مكعب در سال آبي ٥٢-٥١ با نرخ رشد سالانه ١٠/٤ درصد به 

٤٤/٩ ميليارد متر مكعب در سال آبي ٨٢-٨١ بالغ شده است.

جدول منابع آب تجديد پذير ايران با توجه به مطالعات اخير وزارت نيرو

مقدار آب تجديدپذير         طول دوره آماري

٤٥١٣٠ ساله دوره ١٣٣٤-١٣٧٨
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ب- جنگل ها و مراتع
 پوشش گياهي ايران به دليل شرايط خشك حاكم بركشور محدود بوده و به لحاظ تراكم 
جنگل هاي  مساحت  نمي شود.  محسوب  غني  كشور  جنگل   پوشش  بويژه  گياهي،  پوشش 
كشور طبق آخرين آمار و اطلاعات موجود ١٤ ميليون هكتار است كه حدود  ٨/٥ درصد 
مساحت كشور را تشكيل مي دهد. براساس تقسيم بندي هاي اقليمي و مطالعه جامعه گياهي 
نيز پنج منطقه رويشي هيركاني، جنگل هاي نيمه مرطوب ارسباران، جنگل هاي منطقه رويشي 
ايران ـ توراني، جنگل هاي منطقه رويشي نيمه گرمسيري خليج فارس - عماني و جنگل هاي 

نيمه خشك زاگرس در كشور شناسايي شده اند. 
بررسى هاى آمارى نشانگر آن است كه از مجموع ١٤/٣ ميليون هكتار جنگل هاي كشور، 
١/٧٨ ميليون هكتار آن را جنگل هاي انبوه تشكيل مي دهند، كه اين سطح حدود ١/٢ درصد 
مساحت جنگل هاي كشور را شامل مي شود. ساير جنگل هاي كشور را نيز جنگل هاي نيمه 

انبوه، تنك، جنگل هاي دست كاشت و جنگل هاي ماندابي تشكيل مي دهند. 
به اين ترتيب ملاحظه مي شود از مجموع جنگل هاي كشور فقط بخش كمي از آن را 
جنگل هاي انبوه تشكيل داده و قابليت بهره برداري دارند كه اين جنگل ها به صورت نوار 
باريكي در استان هاي شمالي كشور قرار دارند. ساير جنگل هاي كشور هر چند از نظر تجاري 
و توليد چوب فاقد ارزش هستند، اما از نظر حفاظت منابع آب و خاك كشور و همچنين 

تامين علوفه جوامع روستايي و عشاير كوچ نشين بسيار حائز اهميت هستند. 
لازم به توضيح است، خشكي حاكم بر كشور و قرار گرفتن كشور در كمربند خشك كره 
زمين باعث شده است تا شرايط تكوين و استقرار جنگل ها در كشور به مانند ساير كشورهاي 
عرض هاي بالا، ميسر نشده و به همين دليل نيز سرانه مساحت جنگل هاي ايران در مقايسه 
با متوسط جهاني (سرانه جنگل در ايران ٠/٢ هكتار و متوسط جهاني سرانه جنگل ٠/٨ هكتار 
است) در سطح پاييني قرار دارد. به همين دليل نيز امكان بهره برداري تجاري از جنگل هاي 
كشور به استثناي جنگل هاي شمال كشور، امكان پذير نمي باشد. ليكن اين جنگل ها به لحاظ 
حفاظت از منابع آب و خاك، اهميت اكولوژيكي و تنوع زيستي و همچنين تامين معيشت 

بخش گسترده اي از جوامع روستايي از اهميت حياتي در كشور برخوردار است. 
افزايش جمعيت و اتكاء بيش از حد جوامع روستايي به منابع طبيعي باعث شده است تا 
تخريب منابع طبيعي بويژه بهره بردارى بي رويه از جنگل ها و مراتع به عنوان يكي از مهمترين 
معضلات زيست محيطي در كشور مطرح گردد. عليرغم اينكه در ايران نقش جنگل ها و مراتع 
در حيات مادي و معنوي و حفظ تعادل  هاي بوم شناختي بسيار حائز اهميت است، اما بايد 
اذعان نمود كه تخريب منابع طبيعي در ايران به دلايل مختلف به مانند بسياري از كشورهاي 
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در حال توسعه به ابعاد نگران كننده اي رسيده است كه بخشي از آن معلول مسائل و مشكلات 
اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جوامع روستايي است و بخشي از آن نيز از نارسايي سياست ها 

و برنامه هاي توسعه ناشي مي شود. 
 براساس آخرين گزارش هاي موجود، در خلال سال هاي چند دهه اخير سطح جنگل هاي 
كشور از حدود ١٨ ميليون هكتار به ١٤/٢  ميليون هكتار تنزل يافته است و سطح جنگل هاي 
شمال كشور نيز از حدود ٣/٤ ميليون هكتار به ١/٨٤ ميليون هكتار كاهش يافته است. البته 
به موازات كاهش كمي سطح جنگل هاي كشور، كيفيت اين جنگل ها نيز نقصان يافته و در 
بسياري از اين جنگل ها، گونه هاي نامرغوب جايگزين گونه هاي مرغوب شده اند. لازم به 
توضيح است، پاره اي از منابع سطح جنگل هاي كشور را ١١ ميليون هكتار برآورد مي نمايند 
كه اين تفاوت ها تا حدودي معلول اختلاف امكانات و شيوه هاي برآوردها از يكسو و تفاوت 

ناهمساني از تعريف جنگل از سوي ديگر مي باشد(سازمان خواروبار كشاورزي ، ٢٠٠٥).
در خلال ساليان اخير و همزمان با افزايش جمعيت كشور بهره برداري هاي غيرمجاز 
بهره  اين  از  يافته است، كه بخشي  افزايشي  قابل تحمل جنگل ها روند  از ظرفيت  و بيش 
برداري ها به دليل فقر حاكم بر جوامع روستايي و وابستگي شديد اين جوامع به فرآورده هاي 
جنگلي بويژه چوب سوخت و تامين علوفه است. پراكندگي روستاهاي كشور، صعب العبور 
بودن بسياري از راه هاي روستايي و سرماي شديد در بخش هاي كوهستاني باعث شده اند 
تا جوامع روستايي به شدت به جنگل ها وابسته شده و بهره برداري از آنها را بدون توجه 
به ظرفيت بازتوليد آنها ادامه دهند. از سوي ديگر ضعف سازوكار ارزيابي و نظارت كارآمد 
نيز باعث شده است تا بهره برداري هاي مجاز در قالب طرح هاي جنگل داري نيز روندهاي 
تخريبي را در جنگل هاي كشور بويژه جنگل هاي شمال كشور باعث گردند كه اين موضوع 

دليل بروز تنش هايي در سطح دستگاه هاي اجرايي گرديده است. 
خوشبختانه طي سال هاي اخير به موازات افزايش پوشش هاي حفاظتي جنگل ها و 
افزايش سوخت رساني به مناطق روستايي، ميزان بهره برداري هاي غير مجاز كاهش قابل 
ملاحظه اي يافته است، بطوريكه ميزان آنها از حدود ٥/٢ ميليون مترمكعب در سال ١٣٧٧ به 

١/٢ ميليون مترمكعب در سال ١٣٨٥ تنزل يافته  است. 
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نمودار روند تغييرات سهم جنگلها به مساحت كشور طى دوره ١٣٤٢ الى ١٣٨٧

در مورد وسعت مراتع كشور اعداد و ارقام مختلفي ارائه مي شود. سطح مراتع كشور در 
سال ١٣٤٦ برابر ١٠٦ ميليون هكتار و در سال هاي ١٣٥١ و ١٣٥٤ به ترتيب برابر ١٢٦ ميليون 

هكتار و ١٠٠ ميليون هكتار از سوي مراجع مختلف اعلام شده بود.
بر اساس آخرين گزارش سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيز داري كشور، سطح مراتع 
كشور حدود ٨٤/٧  ميليون هكتار برآورد شده است كه مراتع متراكم با مساحت ٧/١ ميليون 
هكتار و سهم ٨/٤ درصد كمترين سهم را به خود اختصاص داده و مراتع كم تراكم نيز با 
مساحت ٥٦/١  ميليون هكتار و سهم ٦٦/٢ درصد بيشترين مساحت مراتع كشور را شامل 
مي شود. مراتع نيمه متراكم نيز با مساحت ٢١/٤ ميليون هكتار و سهم ٢٥/٢ درصد از مساحت 
مراتع كشور را در برمي گيرد. به اين ترتيب مشاهده مي شود كه بيش از ٥٢ درصد از سطح 
كشور را مراتع تشكيل مي دهند. مراتع در حفظ خاك و جلوگيري از فرسايش، تنظيم گردش 
آب در طبيعت، تأمين علوفه مورد نياز دام، توليد محصولات دارويي و صنعتي، حفظ ذخاير 

ژنتيك گياهي و جانوري نقش اساسي دارند. 
 در حال حاضر سرانه مرتع در كشور ١/٣ هكتار و سرانه جهاني آن ٠/٨٢هكتار است. 
بر اساس مطالعات ٢٥ درصد ارزش هر هكتار مرتع مربوط به توليد علوفه و ٧٥ درصد آن 
بنابراين  منابع آب و خاك است.  از  از جمله حفاظت  به ارزش هاي زيست محيطي  مربوط 
حفظ، احياء، توسعه و بهره برداري از مراتع بيش از آنكه از ديدگاه تعليف دام داراي اهميت 

باشد از نظر زيست محيطي ارزشمند است. 
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در حال حاضر حدود ١٥٠ ميليون واحد دامى از مراتع تغذيه مى كنند در حاليكه ظرفيت 
دارد.  توانايى  دامى  ميليون واحد  براى ٤٠  (caring capacity) مراتع كشور حداكثر  برد 
پيامدهاى اين پديده فرسايش شديد خاك در كشور است. بر اساس برآورد ها فرسايش خاك 
در كشور در سال ١٣٥٠ حدود ١ ميليارد تن، در سال ١٣٦٠ حدود ٥/١ ميليارد تن و در سال 
١٣٨٥ حدود ٥ ميليارد تن برآورد شده است. اين در حالى است كه در كل دنيا ميزان فرسايش 

ناشى از فعاليت هاى انسانى حدود ٧٥ ميليارد تن برآورد مى شود.

ج- تنوع زيستي
شكل گيري چشم اندازهاي متفاوت در ايران زاييده شرايط متعددي بوده است كه بر روند 
تكامل حيات و عوامل زيستي مؤثر بوده است. تضاد شديد بين عوامل اقليمي، توپوگرافي 
همراه با تغييرات بارندگي، دما و شرايط خاك شناسي متفاوت در حيات گياهي و به تبع آن 
و تنوع زيستي شگرف آن را رقم زده است. تعداد گونه هاي  حيات جانوري تأثير گذاشته 
گياهي ايران حدود ٨٠٠٠ گونه برآورد مي شود كه از ميان آنها حدود ١٧٠٠ گونه و ٢٠ جنس 

انحصاري بوده و در محدوده جغرافيايي ايران زيست مي نمايند. 
به همين دليل جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از كشورهاي غني جهان به لحاظ 
تنوع زيستي گياهي به شمار مي رود و همچنين از مناطق حائز اهميت اشتقاق گونه ها به شمار 
مي رود. ذخائر ژنتيكي گياهي در ايران بسيار متنوع است. بويژه غرب كشور به عنوان يكي 
از مراكز ژنتيكي در دنيا معرفي شده است. تعداد زيادي از گونه هاي زراعي مانند گندم، جو، 
جودوسر، چاودار، باقلا، ماش و ساير گونه هاي با ارزش، بومي اين سرزمين يا نواحي مجاور 
تنوع گياهي،  تناسب غناي  به  يافته است.  نقاط جهان راه  به ساير  اين منطقه  از  بوده و  آن 
تنوع زيستي جانوري نيز در اين عرصه چشمگير است. تعداد گونه هاي پستاندار وحشي در 
ايران حدود ١٩٠ گونه برآورد شده است كه تقريباً برابر تعداد كل گونه هاي پستاندار قاره 
به مجموعه اي از حيات وحش مناطق  اروپا است و از نظر تنوع جانوري ايران را مي توان 
اروپايي (نظير گونه هايِ مرال و شوكا)، آفريقايي (نظير خفاش ميوه خوار) آسيايي (خرس 
سياه آسيايي) و گونه هاي نظير گوزن زرد ايراني، گورخر ايراني از گونه هاي منحصر به فرد 

ايران، مشاهده نمود. 
در خصوص برخي از رده هاي جانوري از قبيل خزندگان تعداد گونه هاي موجود در 
ايران بسيار فراتر از گونه هاي قاره اروپاست، بطوريكه در ايران تاكنون بيش از ٢٠٠ گونه 
سرزمين  اين  انحصاري  و  بومي  آن  گونه   ٢٦ تعداد  كه  شده  شناسايي  دوزيست  و  خزنده 
مورد ساير  قرار دارند. در  انقراض  ميان ٦ گونه در سطح جهان در معرض  اين  از  و  بوده 
رده هاي جانوري، پرندگان با ٥٢١ گونه، ماهيان آب هاي شيرين داخلي با ١٧٤گونه و بالاخره 
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داده   تشخيص  ما  كشور  اندميك(انحصاري)  آنها  از  نيمي  تقريباً  كه  گونه   ٢٠ با  دوزيستان 
شده اند، غناي تنوع جانوري كشور را تشكيل مي دهند. 

د- زيست بوم هاي دريايي
محيط زيست دريايي ايران شامل درياي خزر در شمال و خليج فارس و درياي عمان 
در جنوب به دليل قرار گرفتن در عرض هاي جغرافيايي متفاوت از اكوسيستم هاي منحصر 
بفردي برخوردار مي باشند. وجود سواحل حدود ٢٠٠٠ كيلومتر مرز دريايى با آب هاى آزاد 
جهان و همچنين تعدد همسايگان محصور در خشكى از منظر نقش تسهيل كننده و تنظيم 

كننده روابط تجارى موقعيت ممتازى را به ايران بخشيده است. 
درياي خزر يك زيست بوم دريايي بسته است كه تنها از طريق رودخانه ولگا با درياهاي 
آزاد مرتبط است. وسعت اين درياچه ٣٨٠ هزار كيلومتر مربع و حجم آب آن ٧٧ هزار كيلومتر 
مكعب بوده و بزرگترين درياچه جهان محسوب مي شود. سطح آب اين درياچه مرتباً در حال 
نوسان بوده و در مقايسه با آب اقيانوس ها شوري آن به مراتب كمتر است. در اين درياچه 
شامل  آنها  ارزش ترين  با  كه  است  شده  شناسايي  ماهيان  از  گونه  زير  و  گونه   ١٠٠ حدود 
انواع ماهيان استروژن (ماهيان خاوياري) ماهي آزاد، سفيد و ... است كه از لحاظ اقتصادي 
و ارزش هاي ژنتيكي از اهميت بسيار زيادي در سطح ملي و بين المللي برخوردار مي باشند. 

كه  مربع  كيلومتر  هزار   ٢٣٩ مساحت حدود  با  است  نيمه بسته اي  درياي  فارس  خليج 
داراي ٨٦٣٠ كيلومتر مكعب حجم آب آن مي باشد. غناي تنوع زيستي آبزيان در اين دريا 
باعث شده است تا اين منطقه از سوي يونسكو به عنوان يكي از ٥ منطقه مخصوص دريايي 
شناسايي شود. وجود ذخاير ماهيان تجاري، آب سنگ هاي مرجاني، جنگل هاي حرا و تنوع 
آبزيان باعث شده است تا اين دريا به لحاظ ارزش هاي اكولوژيكي در سطح بين المللي بسيار 
مورد توجه باشد. از سوي ديگر، به دليل وجود منابع عمده انرژي هاي فسيلي در اين حوزه، 
خليج فارس يكي از پرتردد ترين آبراهه  نفتكش ها و يكي از مناطق استراتژيك جهان قلمداد 
شود و همواره در معرض مناقشات بين المللي و در معرض انواع تهديدهاي ناشي از آلودگي 
اقيانوس هند است كه متوسط عمق آن ٣٠٠٠ متر  قرار مى گيرد. درياي عمان شاخه اي از 
است. عميق ترين ناحيه آن در نزديكي سواحل مسقط در عمان با ٣٦٩٤ متر است. با توجه به 
اينكه اين دريا شاخه اي از اقيانوس هند است، به همين دليل معضلات زيست محيطي در اين 
دريا كمتر از خليج فارس است. وجود گونه هاي متعدد ماهيان تجاري و همچنين زيستگاه 
پاره اي از گونه هاي در معرض خطر در سواحل اين دريا، باعث شده است تا از جنبه ملي و 

بين المللي از اهميت به سزايي برخوردار باشد. 
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همچنين به دليل وجود زيست گاه هاي متعدد تالابي در حاشيه عرصه هاي آبي شمال 
و جنوب كشور كه مأمن طيف گسترده اي از گونه هاي مهاجر پرندگان را تشكيل مي دهند، 
به عنوان كانون توجه دو كنوانسيون مهم جهاني يعني كنوانسيون رامسر و كنوانسيون تنوع 

زيستي قرار دارند.
الگوى سكونت و فعاليت ها در نواحى ساحلى كشور به مانند الگوى سكونت كشور 
بسيار ناموزون مى باشد. متاسفانه به دلايل مختلف از جمله سياست هاى استعمارى مانع از 
آن شده است تا سواحل كشور بويژه سواحل جنوب كشور از جمعيت و توسعه قابل قبولى 
برخوردار باشند. بر اساس گزارش مركز آمار ايران، در سال ١٣٨٥ تعداد ٨٠ شهر با جمعيت 
بيش از ١٠٠هزار نفر در كشور وجود داشته است كه در ميان آنها به سختى ١٠شهر بندرى يا 
نزديك بندر يافت مى شود، به همين دليل تراكم نسبى جمعيت در استان هاى ساحلى كشور 
بويژه استان هاى واقع در سواحل درياى عمان از نسبى پايينى برخوردار بوده و شاخص هاى 
توسعه در اين مناطق عليرغم قابليت هاى بالقوه در مقايسه با ساير مناطق كشور در سطح 
نازلى قرار دارد. اين در حالى است كه برخى از شهرهاى ساحلى ايران مانند چابهار عليرغم 
قابليت هاى مشابه با برخى از شهرهاى ياد شده مانند بندر بمبئى از  تراكم نسبى جمعيت و 
شاخص هاى توسعه پايين ترى برخوردار است. گزارش مركز آمار ايران در سال ١٣٨٥ تراكم 
نسبى اين شهرستان حدود  ٩ نفر در كيلومتر مربع بوده است. در مجموع حدود ٤٠ درصد 
از مرزهاى كشور را مرزهاى آبى تشكيل مى دهند كه اين پديده موقعيت ممتازى به ايران در 

قاره آسيا بخشيده است.

 ذ- آب هاي داخلي (رودخانه ها و تالاب ها)
رودخانه هاي ايران به مانند شريان هاي حياتي جلگه ها و اراضي پايين دست از مهمترين 
فعاليت ها و  تكوين و توزيع  اكوسيستم ها محسوب شده و عامل اصلي  عوامل شكل گيري 
مراكز جمعيتي قلمداد مي شوند. در ايران حدود ٣٤٥٠ رودخانه فصلي و دايمي جريان دارد 
كه از اين تعداد ٣٧ رودخانه عمده كشور در ٦ حوزه اصلي كشور جريان دارند. از مهمترين 
رودخانه هاي كشور مي توان به رود كارون با حجم آب حدود ٢٤ ميليارد متر مكعب، رود 
ارس با ٥/٧ ميليارد متر مكعب، رودخانه دز با حجم آب  ٢/٧ ميليارد متر مكعب اشاره نمود. 
آبزي  كنار  و  آبزي  گونه هاي  انواع  براي  را  متعدّدي  طبيعي  اين رودخانه ها زيست گاه هاي 

گياهي و جانوري به وجود آورده است. 
در مجموع  مي شوند.  ايران محسوب  بفرد  منحصر  بوم هاي  زيست  ديگر  از  تالاب ها 
در كشور حدود ١٠٠٠ تالاب كوچك و بزرگ وجود دارد كه ٢٣٦ تالاب آن مورد بررسي 
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از مجموع  با اهميت شناخته شده اند.  به عنوان تالاب هاي  تالاب  قرار گرفته و حدود ٨١ 
تالاب هاي كشور، ٢٢ تالاب جزء  تالاب هاي بين المللي محسوب شده و در زمره تالاب هاي 
كسب  را  مزبور  كنوانسيون  در  احراز عضويت  شرايط  و  بوده  رامسر  كنوانسيون  بين المللي 
نموده اند. اين تالاب ها زيستگاه انواع آبزيان، دوزيستان، پرندگان، پستانداران و گياهان آبزي 
مي باشند. به اين ترتيب اين تالاب ها نه تنها از جنبه اكولوژيك و حفظ تعادل هاي زيست 
محيطي در كشور نقش اساسي دارند، بلكه از نظر تأمين معيشت جوامع روستايي نقش كليدي 

ايفاء مي نمايند و حيات اين جوامع به استمرار حيات اين تالاب ها وابسته مي باشند.

ر- زيست بوم هاي بياباني
واژه بيابان همواره ترسيم كننده زيست بوم هايي با شرايط ويژه است و عواملي چون 
معيارهاي اقليمي، زمين شناسي، ژئومرفولوژي، خاك، پوشش گياهي و ... در تكوين و شكل 
گيري بيابان ها نقش اصلي را ايفاء  مي نمايند. تنوع شرايط اقليمي و توپوگرافيك حاكم بر 

كشور باعث شكل گيري گستره وسيعي از اراضي بياباني و كويري در كشور شده است. 
بيابان١ به مناطق داراي اقاليم فراخشك و خشك كه ميزان متوسط بارندگي ساليانه آن 
اطلاق  درصد باشد  ده  از  كمتر  آن  گياهي چندساله  پوشش  درصد  و  ميليمتر  از ١٠٠  كمتر 
مى گردد. ويژگي هاي بيابان عبارتند از: الف- بارش كم، دامنه نوسان دماى شديد، دماى بالا 
و تبخير زياد. تبخير تقريباً بيش از دو برابر بارش است و باد عامل اصلى تخريب و فرسايش 
محسوب مى شود. ب- پوشش گياهى بسيار فقير و پراكنده. بيابان ها اغلب بين ١٥ تا ٣٠ درجه 
شمالى و جنوبى قرار گرفته اند و به دليل نزول جريان هاى هواى خشك از بالاى تروپوسفر 
به پايين، بخار آب در اين مناطق كم شده و هوا بيش از حد خشك مى گردد. ج- خاك هاى 

اين مناطق داراى مواد آلى كم و اغلب جوان و كم تحول يافته هستند.
بيابان زايي٢ عبارت است از ويرانى زمين در مناطق خشك، نيمه خشك تا نيمه مرطوب 
بر اثر عوامل گوناگون شامل تغييرات آب و هوايى و فعاليت هاى انسان(مصوبه گردهمايى 
محيط و توسعه سازمان ملل متحد در ژوئن ١٩٩٢ در ريودوژانيرو- برزيل). به عبارت ديگر 
توليد  توان  كاهش  يا  طبيعي  بوم هاي  زيست  زوال  سرزمين،  تخريب  فرايند  به  زايي  بيابان 
زيستي اراضي در مناطق خشك، نيمه خشك و خشك نيمه مرطوب ناشي از عوامل انساني و 
محيطي اطلاق مي گردد. مقابله با بيابان زايي به مجموعه فعاليت هايى كه سبب توقف يا كاهش 

روند بيابان زايى شده و يا در جهت احياء اراضى بيابانى باشد اطلاق مي گردد. 
شرايط خشك حاكم بر جغرافياي ايران باعث شده كه بيش از ٢٠ درصد مساحت كشور 
١- Desert 
٢- Desertification
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را بيابان ها تشكيل دهند. در حال حاضر سرانه بيابان در كشور ٠/٥ هكتار است، در حاليكه 
سرانه جهاني آن ٠/٢٢ هكتار مي باشد. بيابان هاي ايران در ١٧ استان و ٩٧ شهرستان گسترده 

شده و بسياري از شهرهاي بزرگ كشور را احاطه كرده است. 
از ٣٢/٥ ميليون هكتار اراضي بياباني كشور، ١٩/٥ ميليون هكتار تحت فرسايش بادي و 
حدود ٦ ميليون هكتار را كانون هاي بحراني فرسايش بادي و اراضي تحت تأثير از آن تشكيل 
اقليمي و همچنين عوامل  به شرايط  با توجه  ايران  فراخشك  مناطق خشك و  مي دهند. در 
انساني بيابان زايي از قبيل افزايش جمعيت، چراي مفرط، برداشت بي رويه از سفره هاي آب 

زيرزميني، توسعه صنعتي و تغيير كاربري اراضي، پديده بيابان زايي رشد فزاينده اي دارد.

ميليون  با سطحي معادل ٣٤  بياباني و كويري كشور  اراضي  براساس آمارهاي موجود 
هكتار حدود ٢٠/٧ درصد از مساحت كشور را تشكيل مي دهند. هر چند با تعريفي كه از 
بيابان زايي وجود دارد، سطوح وسيعي از مراتع و جنگل هاي كشور نيز در خطر تبديل شدن 
به اراضي بياباني است. طبق برآوردهاي انجام شده سالانه حدود يك درصد از اراضي كشور 
به سمت بياباني شدن پيش مي روند. از كل اراضي بياباني و كويري كشور، حدود ١٢ ميليون 
هكتار را شن زارها تشكيل مي دهند كه ٥ ميليون هكتار آن شن زارهاي رون فعال بوده و براي 
كاهش خسارات و زيان ها نياز به كنترل و تثبيت دارند. وجود گونه هاي نادري نظير آهو، 
جبير، گورخر و طيف گسترده اي از گونه هاي گياهي باعث شده است تا اين عرصه همواره 

مورد توجه خاص باشد. 

محيط انسان ساخت (جمعيت و فعاليت ها)
جمعيت و شهرنشيني

  براساس اطلاعات موجود جمعيت كشور از ٣٣٧٠٨ هزار نفر در سال ١٣٥٥ بانرخ رشد 
٣/٩ درصد به ٤٩٤٤٥ هزار نفر در سال ١٣٦٥ افزايش يافته است. براساس طرح آمارگيري 
جاري جمعيت در سال ١٣٧٠، جمعيت كشور در سال مزبور ٥٥٨٣٧ هزار نفر اعلام گرديد كه 
در قياس با جمعيت سال ١٣٦٥ به معناي پيدايش آهنگ رشد سالانه اي معادل ٢/٤٦ درصد بوده 
است كه به تدريج شواهدي از تقليل آهنگ نرخ رشد در ايران هويدا گرديد. روند كاهش نرخ 
رشد جمعيت در دوره ٧٥ـ١٣٧٠ و همزمان با سياست هاي دولت مبني بر كنترل رشد جمعيت 
براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ١٣٧٥، شدت بيشتري يافت و به ١/٤٧ درصد 
تقليل يافت و جمعيت به ٦٠٠٥٥ هزار نفر رسيد. براساس آخرين سرشماري عمومي نفوس 
مسكن در سال ١٣٨٥جمعيت كشور در سال مزبور، حدود ٧٠٤٩٥/٧ هزار نفر اعلام شده است 

كه به معناي آهنگ رشد سالانه اي معادل١/٦ درصد طي دوره ٨٥-١٣٧٥ است.
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به تبعيت از سياست هاى توسعه صنعتي، رشد   به موازات افزايش جمعيت كشور و 
شهرنشيني در كشور نيز روند افزايشي يافته است. براساس اطلاعات موجود تعداد شهرهاي 
كشور از ٣٧٣ شهر در سال ١٣٥٥ به ٤٩٦ شهر در سال ١٣٦٥ و ٥١٤ شهر در سال ١٣٧٥ 
رسيد. براساس آخرين اطلاعات موجود تعداد شهرهاي كشور در سال ١٣٨٥، ١٠١٤ شهر 
اعلام شده است، به اين ترتيب در خلال سال هاي گذشته به طور متوسط سالانه ٢١ شهر بر 

شهرهاي كشور افزوده شده است. 
يافته  گيري  افزايش چشم  در كشور  شده، ضريب شهرنشيني  ياد  با تحولات  همزمان 
است. جمعيت شهري ايران از ١٥٨٥٥ هزار نفر در سال ١٣٥٥ با نرخ رشد سالانه ٣/١٨ درصد 
به حدود ٤٨٢٥٩/٩ هزار نفر در سال ١٣٨٥ افزايش يافته و ضريب شهرنشيني نيز از حدود 
٤٧ درصد در سال ١٣٥٥ به حدود ٦٨/٤ درصد در سال ١٣٨٥ افزايش يافته است. برعكس 
جمعيت روستايي از آهنگ رشد كندتري برخوردار بوده و از ١٧٨٥٤ هزار نفر در سال ١٣٥٥ با 
نرخ رشد سالانه ٠/٧١ درصد به ٢٢١٣١ هزار نفر در سال ١٣٨٥ افزايش يافته و جمعيت ساكن 
در نقاط روستايي نيز از ٥٣ درصد به ٣١/٤ درصد در خلال سال هاي مزبور تقليل يافته است. 

جدول تعداد شهرها و تحول جمعيت شهري و روستايي كشور در خلال سالهاي ١٣٥٥ الي ١٣٩٠

سال
تعداد 
شهرها

ضريب شهرنشينىجمعيت(هزار نفر)
(درصد)   

نرخ رشدجمعنرخ رشدروستايىنرخ رشدشهرى

٣٢٣٧٠-١٧٨٥٤-١٣٥٥٣٧٣١٥٨٥٥  -٤٧,٠
١٣٦٥٤٩٦٢٦٨٤٥٥,٤٢٢٦٠٠٢,٣٤٩٤٥٤٣,٩٥٤,٢
١٣٧٠٥١٤٣١٨٣٧٣,٥٢٤٠٠٠١,٢٥٥٨٣٧٢,٤٦٥٧,٠
٠,٦٤٦٠٠٥٤١,٤٧٦١,٣-١٣٧٥٦١٥٣٦٨١٨٢,٩٢٣٢٣٨
٠,٢٦٤٥٢٨١,٤٤٦٥,٠-١٣٨٠٨٩٩٤٢٠٠٠٢,٦٢٣٠٠٠
١٧٠٤٩٥١,٣٦٨,٥-١٣٨٥١٠١٩٤٨٢٦٠١,٦٢٢١٣١
٠,٦٣٧٥١٤٩١,٢٩٧١,٣-١٣٩٠١١٣٩٥٣٦٤٦٢,٧٤٢١٤٤٦

همانگونه كه مشاهده مي شود، جمهوري اسلامي ايران در خلال سال هاي گذشته به مانند، 
اكثر كشورهاي در حال توسعه از رشد جمعيت نسبتاً بالايي برخوردار بوده است كه متاسفانه با 

برنامه ريزهايي كه صورت گرفته، از رشد جمعيت به ميزان قابل ملاحظه اي كاسته شده است. 
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با اين حال بايد متذكر شد كه وضعيت كنونى جمعيت كشور وتحولات ساختار سني 
و جوان بودن جمعيت، مي تواند به عنوان يك دريچه فرصت و هم يك تهديد باشد، زيرا 
سهم جمعيت در سن كار(١٥ تا ٦٥ سال)، نسبت به سهم كودكان (زير ١٥ سال) و كهنسالان 
(بالاي ٦٥ سال) افزايش مي يابد، كه اين امر اين فرصت را براي جامعه  به وجود مي آورد كه 
براي ساختن مدرسه يا مخارج پزشكي افراد پير، كمتر هزينه كرده و پس اندازها را براي ايجاد 
رشد اقتصادي، سرمايه گذاري كند. اما چنين منافعي صرفاً زماني ايجاد مي شوند كه افراد سن 
كار به صورت مفيد به كار گرفته شوند و فرصت افزايش دارايي هاي خود را داشته باشند. 
وقتي كه سن اين كارگران بالا برود و دريچه فرصت آنان شروع به بسته شدن كند، نسبت هاي 
وابستگي كشور  دوباره افزايش خواهد يافت،  وضعيتي كه در آسياي شرقي و اروپاي شرقي 

شروع شده است.
از سوي ديگر چنانچه نتوان از اين سرمايه انساني بالقوه در جهت انباشت سرمايه بهره 
برداري كرد، در ميان مدت و بلند مدت مي تواند تبعات اجتماعي و اقتصادي زيادي را بر 
پيكره كشور وارد نمايد، زيرا همگام با  افزايش جمعيت، نياز به منابع طبيعي و زيست محيطي 
افزايش يافته و به تبع آن ميزان انتشار ضايعات و پسماندها نيز افزايش مي يابد كه در نهايت 
محيط زيست است كه براي تامين نيازها به دليل عدم وجود سرمايه گذاري هاي لازم تحت 
فشار قرار خواهد گرفت، مگر اينكه الگوهاي توليد و مصرف منطبق با ظرفيت هاي تحمل 

محيط زيست و توان توليد كشور گردد.
  افزون بر اين رشد بي رويه شهرها، اراضي مرغوب كشاورزي را بلعيده و آنها را در زير 
پيكره خود مدفون مي  نمايد و به مرور زمان و به موازات گسترش شهرها فعاليت هاي زراعي 

به سمت اراضي نامرغوب عقب نشيني مي نمايند. 
    لازم به توضيح است هر چند تحولات شهرنشيني كشور به عنوان يكي از شاخص هاي 
توسعه محسوب مي شود و اساساً جريان حركت تكاملي فرهنگ و تمدن، انسان را به سوي 
شهرنشيني سوق مي دهد، اما شواهد موجود از تحولات شهرنشيني در كشور حاكي از آن است 
كه حداقل بخشي از اين تحولات به موازات تكوين و تكامل نظام توليد و همچنين بهبود 
كاركردهاي شهرها نبوده بلكه معلول تشديد شكاف درآمدي بين مناطق شهري و روستايي، 
تفاوت ها در امكانات و بهره مندي از امكانات، ضعف نظام توليد در جوامع روستايي و ... 
مي باشد، كه اين موضوع مشكلاتى را از نظر مسائل اجتماعي و خصوصاً  زيست محيطي 
در كشور پديد آورده است. كه از نمونه هاي آنها مي توان به تشديد آلودگي هاي آب و هوا 
كشاورزي  اراضي مرغوب  از  بسيار  بلعيده شدن  نشيني،  در كلان شهرها، حاشيه  خصوصاً 
جوامع  در  اجتماعي  هاي  ناهنجاري  تشديد  صنعتي،  هاي  فعاليت  و  مسكن  بخش  توسط 
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حاشيه نشين اشاره كرد كه اين پديده ها مي توانند باعث بروز ناپايداري هاي اجتماعي و 
زيست محيطي در كشور گردند. 

مجموعه عوامل فوق باعث شده است تا نظام سكونت گاهي كشور از ساختاري ناموزون 
در كشور برخوردار شود، به طوري كه اين فرايند باعث تمركز جمعيت در بخش ها و مناطق 
خاصي شده است كه اين مسئله مسائل و مشكلات گوناگوني را در كشور پديد آورده است. 
در فرايند تحولات و شتاب شهر نشيني كشور، سهم استان تهران بطور عام و سهم كلان شهر 
تهران بطور اخص به عنوان مركز سياسي كشور بيش از مناطق ديگر بوده است، به طوري 
كه در سطح ملي حدود ١٦/٧ درصد جمعيت كشور در استان تهران و ١١/٧ درصد جمعيت 
كشور در شهرستان تهران ساكن بوده اند(مركز امار ايران، ١٣٨٩) چنين عدم تعادل هايي در 
مورد ساير كلان شهرهاي كشور نيز صادق است، به طوري كه قريب به ٤٠ درصد جمعيت 
درصد   ٢٠ و  متوسط  هاي  در شهر  درصد   ٤٠ بزرگ، حدود  ٩ شهر  در  نيز  شهري كشور 
جمعيت نيز در شهرهاي كوچك كمتر از ٥٠ هزار تن سكونت دارند. در كلان تر نيز عدم 
تعادل هاي شديدي بين نيمه شرقي، جنوبي با نيمه غربي و شمالي كشور مشاهده مي شود 
به نحوي كه حدود ٩٠ درصد جمعيت كشور و سكونت گاه هاي انساني در دامنه هاي دو 
سلسله جبال البرز و زاگرس در منطقه اي حدود ٤٥ درصد سرزمين ساكن هستند و ١٠ درصد 
بقيه در ٥٥ درصد از نواحي خشك مركزي، جنوبي و شرقي سكونت دارند(مركز آمار ايران 
١٣٨٩). يكي از شاخص هاي مهم براي نشان دادن توزيع ناموزون جمعيت و سكونت گاه ها 
در هر  اين شاخص نشان مي دهد  است.  نسبي جمعيت  تراكم  پهنه سرزمين، شاخص  در 
كيلومتر از مساحت كشور چند نفر زندگي مي كنند. بر اساس آخرين آمار و اطلاعات موجود، 
استان هاي سيستان و بلوچستان، يزد و سمنان با تراكم نسبي كمتر از ١٠ نفر در كيلومتر مربع 
كمترين تراكم را در بين استان هاي كشور دارند. بر عكس مناطق غربي و شمالي كشور از 

بالاترين تراكم نسبي برخوردارند.
هر چند پايين بودن تراكم نسبي در نيمه جنوبي و شرقي كشور به دليل شرايط خشك 
حاكم بر آنها تا حدودي قابل توجيه است، اما تمركز شديد جمعيت و بالا بودن تراكم نسبي 
جمعيت در برخي از مناطق و كلان شهرهاي كشور ناشي از اتخاذ سياست ها و برنامه هاي 
دولت ها در سنوات گذشته بوده است كه بخش زيادي از جمعيت سرگردان و مهاجر را 
به خود جذب كرده است، بدون اينكه بسترها و زير ساخت هاي لازم براي سكونت اين 
مهاجران فراهم باشد. از مهمترين پيامدهاي سوء اين عدم تعادل تشديد مصرف برخي از منابع 
مانند آب و انرژي، حاشيه نشيني، بروز ناهنجاري هاي اجتماعي و...است كه در حال حاضر 

از مهمترين چالش هاي كلان شهرهاي كشور است.
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فعاليت هاي صنعتي
توزيع فعاليت هاي صنعتي در پهنه كشور به دليل سياست هاي اتخاذ شده در گذشته به 
مانند توزيع مراكز جمعيتي عدم تعادل هاي زيادي را نمايان مي سازد. اتخاذ سياست هاي ايجاد 
قطب هاي صنعتي در برنامه هاي گذشته موجب قطبي شدن فضاي كشور و تمركز صنايع در 
بخش هاي خاصي از كشور شده است. اين گروه از فعاليت ها از ديد سازمان فضايي به دو 
گروه طبقه بندي مي شوند. گروه اول فعاليت هايي هستند كه بسته به ماهيت و خصوصيات 
وابستگي مكاني خاص داشته و بر اساس ويژگي هاي طبيعي سرزمين شكل مي گيرند. اين 
گروه عمدتاً شامل فعاليت هاي معدني و برخي از صنايع وابسته به معادن، صنايع مرتبط با 

دريا نظير كشتي سازي و... مي باشند. 
گروه دوم؛ فعاليت هاي صنعتي گرچه جهت استقرار شرايط محيطي خاصي را طلب مي 
نمايند، ليكن مي توان نقاط متفاوتي را در سرزمين جهت استقرار آنها مكان يابي نمود. اين 
گروه از صنايع بيشتر تحت تاثير سياست هاي خاص دولت در گذشته، نزديكي به بازارهاي 
مراكز  نزديكي  در  آماده  زيربناهاي  از  استفاده  و  محلي  گذاران  سياست  حمايت  مصرف، 
جمعيتي و مناطق توسعه يافته تر استقرار يافته و موجب تشديد جذب جمعيت و فعاليت هاي 
صنعتي به اين مناطق شده است.  مناطق شهرى تهران به عنوان قطب فعاليت هاى اقتصادى 
و به ويژه صنعتى كشور، شمار زيادى ازكارگاه هاى صنعتى كشور را در خود جاى داده است. 
تعداد زيادى ازواحدهاى بزرگ صنعتى كشور به ويژه صنايع توليد خودرو و قطعات آن در 
اين منطقه شهرى استقرار يافته اند. مناطق و استان هاى همجوار كلان شهر تهران به ويژه 
محور تهران- كرج- قزوين نيز شامل طيف گسترده اى از صنايع بزرگ كشور در زمينه صنايع 

نساجى مى باشند.
واحدهاى  از  زيادى  تعداد  با  را  تبريز  شهر  كلان  توان  مى  كشور  مناطق  ديگر  در 
ماشين سازى، صنايع فلزى و پتروشيمى و همچنين شهرستان اراك را به عنوان قطب هاى اين 
صنايع در كشور، خراسان رضوى و به ويژه شهر مشهد را على رغم تعداد نسبتاً كم واحدهاى 
صنعتى به عنوان قطب صنايع غذايى، مناطق كاشان، اصفهان، قائم شهر و رشت را به عنوان 
مراكز عمده صنايع نساجى كشور، اهواز و اصفهان به عنوان قطب هاى صنايع فلزات اساسى 
وپتروشيميايى  شيميايى  مراكزاصلى صنايع  عنوان  به  را  شيراز  و  آبادان  و  ماهشهر  منطقه  و 
قلمداد كرد. همچنين مناطق انزلى و مناطق شرقى استان مازندران نيز به عنوان مراكز محدود 

صنايع چوب و كاغذ قابل ذكر هستند. 
در مجموع مى توان چنين نتيجه گيرى كرد كه تمركز اصلى صنايع بزرگ كشور علاوه 
بر تهران در محور تهران- قزوين- زنجان ، حاشيه درياى مازندران، اصفهان، اراك، تبريز، 
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مشهد، اهواز و يزد قابل مشاهده هستند. شهر هاى كرمانشاه ، همدان و خرم آباد و برخى 
ديگر ازشهرهاى بزرگ نيز از تعداد محدودى از واحدهاى بزرگ صنعتى برخوردارند.

به تبعيت از اين ساختار فضايى صنايع در پهنه كشور، سهم اشتغال صنعتى ازمجموع 
كل صنايع استان هاى كشور تفاوت هاى زيادى را نشان مى دهد. به طورى كه اين سهم در 
برخى از استان هاى كشور مانند خراسان جنوبى و سيستان و بلوچستان در سطح پايينى قرار 
داشته و بر عكس اين سهم در استان هاى اصفهان و مركز سهم زيادى از اشتغال صنعتى ازكل 
اشتغال را به خود اختصاص داده اند كه عمدتاً استان هايى كه در مناطق مركزى كشور قرار 

دارند از مركزيت بيشترى در زمينه اشتغال برخوردارند. 
اين استان ها شامل استان هاى تهران، قزوين، مركزى، سمنان، اصفهان، يزد، گيلان و 
آذربايجان شرقى مى باشند. استان هاى خراسان رضوى، مازندران، اردبيل، زنجان، همدان، 
لرستان، چهار محال و بختيارى، خوزستان، فارس، بوشهر و كرمان در رتبه هاى بعدى از 
غربى،  آذربايجان  گلستان،  مانند  هايى  استان  در  دارند.  قرار  صنعتى  اشتغال  تمركز  لحاظ 
و  و سيستان  هرمزگان  بويرآحمد،  و  كهكيلويه  ايلام،  كرمانشاه،  و شمالى،  جنوبى  خراسان 
از  اى  توزيع مجموعه  مجموع  در  دارد.  قرار  رده سوم  در  بلوچستان تمركزاشتغال صنعتى 
شرايط عوامل غيرارادى و همچنين عوامل ارادى ناشى از اتخاذ سياست هاى ايجاد قطب ها 
و محورهاى توسعه صنعتى در سال هاى گذشته كه توسط دولتمردان اتخاذ شده است، باعث 
شده است تا شاخص تمركزصنعت در كشور از ساختارى نامتعادل برخوردار شود، به طورى 
كه با حركت از مركز كشور به سوى مرزهاى كشور از تمركز صنعتى در آنها كاشته شده و در 

حقيقت مى توان توسعه نيافتگى را در اين مناطق به مفهوم واقعى آن مشاهده كرد.
قسمت اعظم صنايع كشور در نزديكي بازار مصرف شكل  گرفته ا ند و به عبارت ديگر در 
فرايند توسعه صنعتي كشور عوامل اقتصادي نقش تعيين كننده داشته و ملاحظات زيست محيطي 
و قابليت هاي سرزمين در اين روند نقش چندانى ايفاء ننموده اند. چنين تمركزي باعث بروز 
طيف گسترده اي از  معضلات زيست محيطي ناشي از فعاليت هاي صنعتي شده است كه آثار 
و پيامدهاي سوء آنها را بصورت انواع آلودگي هاي خاك، آب و هوا در مراكز صنعتي كشور 
مي توان مشاهده نمود كه در حال حاضر اين معضلات  به عنوان يكي از چالش هاي اساسي 
در مراكز صنعتى  مطرح است. بايد خاطر نشان كرد كه در حال حاضر كشور در مرحله اي با 
مسئله آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از فعاليت هاي صنعتي مواجه است كه جامعه صنعتي 
به معني متعارف آن محسوب نشده و رشد پاره اي از بخش هاي صنعتي صرفاً  به بهاي تخريب 

محيط زيست ميسر شده است. 
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به اين ترتيب، انتشار حجم قابل ملاحظه اي از آلاينده هاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي، 
فشار قابل توجهي را بر محيط زيست، به ويژه مناطق شهري وارد ساخته و اثرات سويي را 
بر شهروندان، حيوانات، گياهان و ابنيه بر جاي مي گذارد. به ويژه در شهرهايي نظير تهران 
به دليل شرايط توپوگرافيك كه از ظرفيت خودپالايي محدودي برخوردار مي باشد، آثار آن 
بيشتر مشهود مي باشد. ساير شهرهاي كشور از جمله اصفهان، اراك، تبريز، مشهد، اهواز و يزد 
نيز به دلايل ياد شده از معضلات آلودگي هوا رنج مي برند و غلظت تعدادي از پارامترهاي 
آلودگي هوا در اين شهر بيش از استاندارد سازمان بهداشت جهاني است. قطعاً استمرار اين 
روند و افزايش تمركز فعاليت هاي صنعتي مي تواند باعث ناپايداري محيطي در كشور شود 

و چشم انداز توسعه كشور را با چالش هاي اساسي مواجه نمايد.
توزيع  منظر  از  را  كشور  فضايي  سازمان  تواند  مي  كه  هايي  شاخص  از  ديگر  يكي 
اساس  بر  است.  كشور  صنعتي  هاي  شهرك  بندي  سطح  نمايد،  تبيين  صنعتي  فعاليت هاي 
جمله  از  كشور  پرتراكم  مناطق  در  كشور  صنعتي  هاي  شهرك  بيشترين  موجود  اطلاعات 

استان هاي تهران، اصفهان، مركزي، آذربايجان غربي مستقر مي باشند.

فعاليت هاي كشاورزي
به دو گروه فعاليت  نيز مي توان از ديدگاه سازمان فضايي  فعاليت هاي كشاورزي را 
هاي گسترده و متمركز طبقه بندي نمود. در گروه اول كه بخش عمده اي از فعاليت هاي 
زراعي(آبي، ديم و باغداري) و دامداري هاي گسترده و سنتي را شامل مي شود، تا حدي 
زيادي متاثر از عوامل غير ارادي و به تبعيت از قابليت هاي طبيعي و ويژگي هاي خاك، اقليم 

در پهنه سرزمين شكل گرفته است. 
گروه دوم اين فعاليت ها كه شامل واحدهاي متمركز پرورش دام و طيور و كشت هاي 
نوين(گلخانه اي) است، عمدتاً در حاشيه مراكز عمده مصرف و به تبعيت از سياست هاي 

دولت و ويژگي هاي بازارها شكل گرفته است. 
اصلي ترين تمركز ها در اراضي و محدوده هاي كشت آبي در شمال كشور و در حاشيه 
جنوبي درياي خزر مشاهده مي شوند. در حقيقت بخش هاي وسيعي از اراضي استان هاي 
گيلان، مازندران و گلستان به اين نوع كاربري كشاورزي اختصاص دارد. بقيه اراضي كشاورزي  
آبي كشور در جلگه هاي استان خوزستان تا كرانه هاي خليج فارس، دامنه هاي شرقي زاگرس 
يعني بخش هاي شمالي استان فارس، بخش هايي از استان كهكيلويه و بويراحمد و چهارمحال 
و بختياري و بخش هايي از استان اصفهان خصوصاً دشت اصفهان را شامل مي شود. همچنين 
بخش هايي از نواحي شمالي و مياني استان خراسان، اطراف زابل در سيستان، جيرفت و بم در 
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استان كرمان و اراضي واقع در جنوب و غرب منطقه شهري تهران تا دشت قزوين و اراضي 
دشت مغان از ديگر مناطق متمركز آبي كشاورزي قلمداد مي شوند. 

ساير اراضي آبي كشور به صورت لكه ها و دشت هاي كوچكتر و حواشي آبراهه ها 
در سطح سرزمين پراكنده مي باشند كه در اين ميان مي توان به استان هاي همدان، مركزي، 

كرمانشاه، لرستان، آذربايجان شرقي و غربي، قم و سمنان اشاره نمود. 
عمده ترين اراضي كشت ديم كه بصورت نسبتاً يكپارچه در سطح سرزمين قابل مشاهده 
تا  آن  امتداد  و  اردبيل  و  آذربايجان شرقي، غربي  از  به بخش هاي وسيعي  توان  است، مي 
مناطق شمالي همدان و سنندج اشاره نمود. ضمناً در بخش هاي مياني استان خراسان(خراسان 
رضوي)  اين اراضي قابل مشاهده هستند. از سوي ديگر به تبعيت از سياست هاي دولت (به 
عنوان نمونه خريد تضميني گندم از كشاورزان) و همچنين با توجه به شرايط اقليمي كشور 
و تغييرات بارندگِي در سال هايِ مختلف سطح زير كشت محصولات كشاورزي نوسانات 
زيادي را نمايان مي سازد. به اين ترتيب كمبود آب به همراه ساير عوامل جانبي ديگر در 
از اين رو بخش  نوسانات سطح  زير كشت محصولات زراعي در ايران دخيل مي باشند. 
قابل توجهي از زمين هاي زراعي به آيش گذاشته مي شود. براساس آخرين برآوردها اراضي 
داراي قابليت مناسب براي كشت در ايران حدود ٣٧ ميليون هكتار مي باشد كه  از اين سطح 
حدود ١٨/٥ ميليون هكتار در فرايند توليد مورد استفاده قرار مي گيرند. در خلال سال هاي 
١٣٧٥ الي ١٣٨٧ به طور متوسط از اين سطح حدود ٥/٧٦ ميليون هكتار سطح زير كشت 
محصولات سالانه آبي، ١/٨٩ ميليون هكتار بصورت باغات مثمر و حدود ٥/٦٥ ميليون هكتار 
نيز زيركشت محصولات سالانه ديم قرار گرفته اند. حدود ٥/٢ ميليون هكتار نيز بصورت آيش 

آبي و ديم مورد استفاده قرار مي گيرند. 
در ميان استان هاي كشور، استان خراسان (رضوي، شمالي و جنوبي) بيشترين سطح زير 
كشت را به خود اختصاص داده اند، اما به دليل وسعت زياد از نظر تراكم كشت در رده هاي 
بلوچستان  و  سيستان  و  هرمزگان  كرمان،  يزد،  قم،  سمنان،  هاي  استان  دارند.  قرار  متوسط 
كمترين تراكم را از نظر سطح زير كشت دارا هستند. بيشترين اراضي زير كشت اين استان ها 
به صورت زراعت آبي يا باغ است. استان هاي گلستان، اردبيل، همدان و لرستان از تراكم 
سطح زير كشت بيشتري برخوردار هستند اما اراضي ديم اين استان ها به دليل شرايط اقليمي 

بهتر سهم بالايي دارد.
نهاده هاي  كننده آب و همچنين مصرف  به عنوان مهمترين مصرف  بخش كشاورزي 
بخش  هستند.  كشور  حياتي  منابع  كنند  مصرف  هاي  بخش  مهمترين  زمره  در  كشاورزي 
خود  به  را  آب  مصرف  سهم  بيشترين  آب  منابع  درصد   ٩٠ از  بيش  مصرف  با  كشاورزي 
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اختصاص مي دهد. اما به دليل استفاده غير بهينه از منابع آب در هنگام انتقال و مصرف بخش 
زيادي از آن به صورت پساب ها و تبخير از دسترس خارج مي شود. به همين دليل راندمان 
الگوهاي  آبياري در كشور در مقايسه با ساير كشورها در سطح پاييني قرار دارد. لذا تغيير 
الگوهاي كشت،  تغيير  آبياري قطره اي،  استفاده از فناوري هاي نوين، نظير  با  مصرف آب 
كشت گياهان با نياز هاي آبي كم و... در اين بخش از اهميت اساسي برخوردار است. در كنار 
اتلاف بى رويه منابع آب در بخش كشاورزي، كيفيت بسياري از منابع آبي كشور در نتيجه 

استفاده بي رويه از نهاده هاي كشاورزي، در حال تنزل است.
كاربرد بي رويه نهاده هاي كشاورزي به ويژه كود و سموم شيميايي در چند سال اخير 
روند آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني  تشديد شده است. به عنوان نمونه در بخش هايي 
در  نيترات  غلظت  تا  است  شده  باعث  ازته  كودهاي  از  بي رويه  استفاده  مازندران  استان  از 
به  مواد  اين  ورود  ديگر  سوي  از  باشد.  مجاز  حد  از  بيش  استان  اين  زيرزميني  آب هاي 
رودخانه ها، تالاب ها و آب هاي ساحلي باعث اختلال در چرخه هاي حياتي اين زيست بوم ها 
شده و حيات آبزيان را كه جوامع روستايي به شدت به آنها وابسته هستند را در معرض تهديد 
قرار مي دهند. لازم به توضيح است از مقدار مصرف دقيق كود و سم در ايران اطلاع دقيقي 
در دسترس نبوده و اطلاعات ارائه شده در اين خصوص به صورت ميزان توزيع سالانه اين 

مواد ارائه مي شود. 
در محيط  را  مخربي  پيامدهاي  و  آثار  تواند  مي  نيز  كشاورزي  بي رويه سموم  مصرف 
مورد  در  ويژه  به  موضوع  اين  باشد.  داشته  همراه  به  شهروندان  سلامت  هچنين  و  زيست 
سموم بادوام نظير سموم كلره بيشتر مصداق دارد، زيرا استفاده بي رويه اين مواد در كشاورزي 
بافت هاي جانداران  در  آنها  تجمع  و  غذايي  زنجيره هاي  در  را  اختلالات جدي  مي تواند 
خصوصاً انسان  به وجود آورند. براساس آخرين  اطلاعات موجود، در سال ١٣٧٥ حدود 
١٥٨٢٣ تن سم در بين استان هاي كشور توزيع شده است كه ميزان آنها در سال ١٣٨٦ معادل 

١٤٣٥٤ تن از سوي وزارت جهاد كشاورزي اعلام شده است. 
خوشبختانه، طي سال هاي گذشته اقدامات قابل قبولي براي تغيير الگوهاي مصرف منابع 
در بخش كشاورزي صورت گرفته است، اما با توجه به روند فزاينده جمعيت و تشديد نيازها 
در اين خصوص، سياست ها و برنامه بايد از سرعت بيشتري برخوردار شوند. به عنوان مثال،  
به دليل سياست گذاري هاي دولت براي استفاده بهينه از سموم كشاورزي توزيع اين نهاده 
مهم كشاورزي روند كاهشي داشته است، ليكن همچنان موضوع استفاده بي رويه از اين مواد 
خصوصا مصرف آنها در مناطق خاصي از كشور، همچنان به عنوان يك چالش اساسي مطرح 
بوده و در زمره يكي از مهمترين عوامل ناپايداري محيطي كشور قلمداد مي شود. بررسي ها 
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نشان مي دهد كه مصرف بي رويه سم ديازنيون در شاليزارهاي استان هاي شمالي باعث شده 
است تا اكثر رودخانه هاي منتهي به درياي خزر حاوي مقادير بسيار بالايي از اين سم باشند.

ب -مقايسه تطبيقي روندها و شاخص هاي محيط زيست ايران و كشورهاي منتخب جهان 
  در خلال دو سده گذشته خصوصاً نيم قرن اخير، فعاليت هاي انسان در كره زمين از 
چنان ابعادي برخوردار شده است كه آثار و پيامدهاي فعاليت هاي انسان بيش از پيش بقاي او 
و ساير زيستمندان را در معرض انواع تهديدها قرارداده و بسياري از نظام هاي طبيعي را كه 
حاصل ميليون ها سال تكامل مي باشند را در معرض انواع مخاطرات قرار داده است. فرو افت 
ذخاير آبزيان، نابودي جنگل ها، فرسايش شديد خاك، تخريب جنگل ها و مراتع، گسترش 
بيابان ها، افزايش ميزان گاز كربنيك جو و افزايش درجه حرارت زمين، افت سفره هاي آب زير 
زميني، آلودگي شديد هوا و آب هاي سطحي و زيرزميني و غيره بحران هايي هستند كه با ابعاد 
مختلف در سطوح محلي، منطقه اي و بين المللي با شدت و ضعف هايي تمامي جوامع اهم از 
توسعه يافته و در حال توسعه را تحت تأثير قرارداده و به عنوان مهمترين مسائل و معضلات 
در آستانه هزاره سوم بروز نموده اند. محيط زيست يك ميراث جهاني بوده و تابع هيچ مرز 
مشخصي نيست، ماهيت مسائل زيست محيطي به گونه اي است كه مرزبندي هاي قراردادهاي 
سياسي و قراردادي به هيچ عنوان در مورد آنها صادق نمي باشد، زيرا اجزاء متشكله محيط 
زيست از چنان پيوستگي، پويايي و تحركي برخودار مي باشند، كه امكان كشيدن مرزهايي براي 
آنها هرگز ميسر و حد و مرزي براي آنها متصور نيست. اين پويايي و درهم تنيدگي عناصر 
محيط زيست با يكديگر باعث شده است تا هر گونه اختلال در هريك از اجزاي محيط زيست 
در يك محدوده جغرافيايي، ساير اجزا و مناطق جغرافيايي را در اقصي نقاط جهان نيز تحت 
تاثير قرار دهد. به همين دليل بسياري از مسائل و مشكلات زيست محيطي كه جامعه جهاني 
در حال حاضر با آنها دست به گريبان است، ماهيت فراملي داشته و فائق شدن بر اين معضلات 

در گرو همكاري و تشريك مساعي كليه كشورهاي جهان است. 
براي اينكه بتوان ابعاد فعاليت ها و اثرات آنها بر محيط زيست را ارزيابي كرد، شناخت 
روندهاي محيط زيست و مقايسه تطبيقي روندها مي تواند تصوير واقع بينانه تري از كشورها 
ارائه دهد. به همين دليل در اين قسمت به صورت خلاصه مهمترين روندها و شاخص هاي 

محيط زيست ايران و چند كشور منتخب جهان مقايسه مي شود.

مصرف انرژي و انتشار گازهاي آلاينده هوا
 كشور ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه و برخوردار از منابع طبيعي فراوان يكي 
از مصاديق الگوي رشد با فشار بر منابع طبيعي است، كه در آن نفت و گاز نقش محوري 
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دارند. باوجود اينكه در خلال سه دهه گذشته به ويژه در برنامه هاي توسعه مباحث دامنه داري 
در خصوص عدم اتكاء به درآمدهاي نفتي مورد تاكيد قرار گرفت و قوانين و مقرراتي نيز 
براي كاهش اتكاء به درآمدهاي نفتي به تصويب رسيد، با اين وجود بخش انرژي و نفت 
تا امروز ستون فقرات اقتصاد كشور را تشكيل داده و نقش مسلط را در مخارج دولت ايفاء 
نموده است. نقش و جايگاه بخش انرژي در اقتصاد كشور در فرايند توسعه از دو جنبه توليد 
و مصرف قابل بررسي است. انرژي در ايران سه كاركرد عمده دارد، از يك سو به عنوان 
يك كالاي مصرفي مستقيماً به مصرف مي رسد (توسط خانوارها)، از سوي ديگر به عنوان 
يك نهاده توليدي در فرايند توليد بكار مي رود (صنايع، تجارت و حمل و نقل) و بالاخره 

بزرگترين منبع درآمد ارزي كشور(از طريق صادرات نفت خام) تشكيل مي دهد. 
 وفور منابع سوخت هاي فسيلي و ارزان بودن اين ماده در ايران باعث شده است تا 
مصرف اين ماده ارزشمند در كشور، همواره از رشد زيادي برخوردار باشد و به همين دليل 
نيز بهينه سازي مصرف و تغيير الگوهاي مصرف در ايران در كانون توجه دولت قرار گرفته 
باعث ضررهاي اقتصادي جبران  نه تنها  است. مصرف بي رويه منابع سوخت هاي فسيلي 
ناپذيري بر پيكره اقتصادي دولت مي زند، بلكه انتشار حجم عظيمي از آلاينده هاي ناشي از 
مصرف سوخت هاي فسيلي در محيط زيست، آثار زيست محيطي شديدي را بر شهروندان 
و ساير زيسمندان تحميل مي كند. نگاهي به روندهاي مصرف انرژي در كشور بخوبي اين 

مسئله را نمايان مي سازد. 
بر اساس اطلاعات موجود، مصرف نهايي انرژي در كشور در سال ١٣٧٠ برابر ٤٤٥/٨  
ميليون بشكه معادل نفت خام بوده است كه با نرخ رشد ساليانه ٥/٤ درصد به ١١٦٦ ميليون 
بشكه معادل نفت در سال ١٣٨٨ افزايش يافت كه حدود ٢/٦ برابر رشد را نشان مي دهد. 
افزايش جمعيت و توسعه فعاليت هاي اقتصادي به همراه افزايش گازرساني به مناطق مختلف 
كشور و توسعه ناوگان حمل و نقل در خلال سال هاي گذشته از دلايل اصلي افزايش مصرف 
انرژي طي اين دوره بوده است. به موازات افزايش كل مصرف نهايي انرژي سرانه مصرف 
انرژي نيز افزايش قابل ملاحظه اي يافته و با شتاب بيشتري از رشد جمعيت ادامه يافت، به 
طوري كه سرانه كل مصرف نهايي نيز از ٦/٣ بشكه معادل نفت خام با نرخ رشد  سالانه٥/٢ 
درصد به ١٥/٨ بشكه معادل نفت خام افزايش يافته كه بيش از دو برابر رشد نشان مي دهد.

هر چند افزايش جمعيت و توسعه فعاليت هاي گوناگون از جمله توسعه نيروگاه ها، 
صنايع انرژي بر، توسعه قابل توجه بخش حمل و نقل و ... تا حدودي اين افزايش مصرف 
نامناسب  بهينه و  استفاده غير  به دليل  اين افزايش مصرف  از  را توجيه مي كند، اما بخشي 
از  است. يكي  ارزشمند در كشور شده  اين كالاي  بي رويه  باعث رشد  است كه  انرژي  از 
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شاخص هاي مهمي كه مي تواند تا حدودي  استفاده بهينه از انرژي را تبيين نمايد، شاخص 
شدت انرژياست. اين شاخص از تقسيم مصرف نهايي انرژي بر توليد ناخالص داخلي محاسبه 
مي گردد و نشان مي دهد كه براي توليد مقدار معيني از كالاها و خدمات، اقتصاد كشور چقدر 
انرژي مصرف كرده است. با مقايسه اين شاخص بين كشورهاي مختلف جهان مي توان روند 
استفاده از انرژي در كشورهاي مختلف را مورد ارزيابي قرار داد. البته ميزان اين شاخص، به 
عواملي از جمله شرايط آب و هوايي، جغرافيايي و ساختار اقتصادي كه ارتباطي با مصرف 
بهينه انرژي ندارد، نيز بستگي دارد. با اين حال يكي از شاخص هاي مهم تبيين استفاده بهينه 

از انرژي در يك كشور قلمداد مي شود. 
مقايسه شدت انرژي در ايران و چند كشور منتخب جهان در سال ٢٠٠٩

كشور يا گروه كشورها
شدت مصرف انرژى(تن معادل نفت خام/ميليون دلار)شدت عرضه انرژى اوليه(تن معادل نفت خام/ميليون دلار)
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OECD١٧٦,٧٥١٦٣,١٠١٠٩,٠٩١٠٠,٦٦

٢٠٠,٤٧١٩١,٩٦١٢٤,٤٣١١٩,١٥آمريكاى شمالى

٩٦,٨٧١٣٩,١١٥٦,١٥٨٠,٦٣ژاپن

٣٠٤,٤٢٢٠٠,٨٦١٤٧,١٩٩٧,١٢كره

٢٧٣,٥٩١٢٣,٧٦١٨٥,٧٦٨٤,٠٣تركيه

١٤٤,١١١٤٩,٤٨٩٠,٢٢٩٣,٥٨نروژ

٥٨٦,٨٧١٦٠,٤٦٣٧٢,١٤١٠١,٧٥آسيا(بدون چين)

٧٥١,٧١٢٦٢,٥٥٥٣٦,٩٨١٨٧,٥٥افريقا

٦٤٦,٢٨٣٧٥,٣٤٣٣٥,٧٩١٩٥,٠٢خاور ميانه

٧١٦,٩٨١٨٢,٧٣٤١٨,٣٤١٠٦,٦٢چين و هنگ كنگ

٧٧٢,٤٣١٤٧,٩٨٤٦٩,٠٦٨٩,٨٦هند

٧٦٧,١٥٢١٦,٥٧٥٩٣,٧٧١٦٧,٦٢پاكستان

٦٣٢,٥٨٤٢٤,٤٥٢٦٧,٠٠١٧٩,١٥عربستان سعودى

٤١٨,٠٦٣٤٩,٨٣٢٧٦,٤٨٢٣١,٣٥ونزوئلا

١٣٦٧,٥٧٣٧٤,٧٢٨٩٤,٦٢٢٤٥,١٣ايران

٣٠٦,٢٥١٨٩,١٢١٩١,٧٢١١٨,٤٠جهان
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همانگونه كه ملاحظه مي شود، بالا بودن اين شاخص، حاكي از مصرف بيشتر انرژي به 
ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي است. به عبارت ديگر مبين استفاده نامطلوب تر از انرژي 
است. در سال ياد شده بهترين عملكرد را در اين زمينه كشور ژاپن داشته است كه ميزان آن 
به ترتيب ٦٢ تن معادل نفت خام براي توليد يك ميليون دلار كالا و خدمات (بر اساس نرخ 
ارز) و ٨٩/١ تن معادل معادل نفت خام (بر اساس برابري قدرت خريد) بوده است. در حالي 
كه در ايران براي توليد يك ميليون دلار كالا و خدمات بر اساس نرخ ارز ، ٩٠٠ تن  معادل 
نفت خام(١٤/٥ برابر) و بر حسب برابري قدرت خريد بر حسب دلار ٢٤٦/٧ تن معادل نفت 

خام (٢/٧) انرژي مصرف شده است. 
آلاينده و  انتشار گازهاي  ميزان  انرژي طي سال هاي اخير،  افزايش مصرف  به موازات 
گلخانه اي ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي افزايش چشم گيري يافته است. بر اساس 
آخرين اطلاعات ترازنامه انرژي كشور در سال ١٣٨٨، ميزان كل انتشار گازهاي آلاينده و گاز 
دي اكسيد كربن ناشي از مصرف انرژي در كشور از حدود ١٦/٦ ميليون تن در سال ١٣٤٦ 
با نرخ رشد سالانه ٨/٧ درصد به حدود ٥٥١/١ ميليون تن در سال ١٣٨٨ رسيده است. طي 
اين مدت ميزان انتشار دي اكسيد كربن ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي نيز از حدود ١٦ 
ميليون تن در سال ١٣٤٦ با نرخ رشد سالانه حدود ٨/٧  درصد به حدود ٥٣٨/٥ ميليون تن 
در سال ١٣٨٨ افزايش يافته است. ميزان انتشار اكسيدهاي نيتروژن(NOx)، اكسيدهاي گوگرد 
(Sox)، منواكسيد كربن و ذرات جامد معلق نيز از روند هاي مشابهي طي اين مدت تبعيت 
كرده و افزايش قابل ملاحظه اي يافته است. بخش حمل و نقل به عنوان مهمترين بخش مصرف 
كننده انرژي بيشترين سهم را در انتشار انواع آلاينده ها و گازهاي گلخانه اي دارا مي باشد. 
انتشار حدود ٦٣/٤ درصد  با  نقل  و  بر اساس اطلاعات موجود در سال ١٣٨٨ بخش حمل 
 ،(SO2) گوگرد  اكسيد  دي  انتشار  صد  در   ٤١/٩  ،(NOx)نيتروژن اكسيدهاي  انتشار  كل  از 
٢٦/٥ درصد دي اكسيد كربن(CO2)، ٣٧/١ درصد تري اكسيد گوگرد(SO3)، ٩٨/٩ درصد 
منواكسيد كربن(CO)، ٩٦/٧ درصد هيدروكربورهاي كربن(CH) و ٧٧/٩ درصد ذرات جامد 
معلق(SPM)، داراي بيشترين سهم را در انتشار انواع گازهاي آلاينده و گلخانه اي دارا مي باشد. 



٦٣ فصلنامه سياست كلان، سال چهارم، شماره پنجم، پاييز ١٣٩٤

جدول ميزان انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه اي بخش انرژي كشور در سال ١٣٨٩ ( تن )

NoxSo2So3CoSPMCo2CH4N2oعنوان

خانگى، تجارى 
١١٩٧٢٤٩٥٤٤٢١٢٠٠٧٦٤٣٥١٢٠٠٠١٣٣٣٥٧٥٩٧٣٨٢٧٥٠٧و عمومى

١٦٨٢١٢٣٠٠٣٩٧٤٤٦٧٣٢٢٩٥١٨١٤٣٨٨٥٥٤٢٧٢٢١٣٥٣١٦صنعت

١٦٨٢١٢٣٨٩٣٥٨٤٢٤٨٧٩٣٧٤٧٨٥٦٨٨٣٤١٢٤٦٨١٤٨٩٤١٦٥٦٥٧٣٦حمل و نقل

٨٧١٩٧٢٧٣١٠٥٤٤٤١٧١٥٨٣١٠٩٥١٣٧١٨٠٦٣٧٤١٤٨٣٤كشاورزى

٧١١٧٤١٣٧٨٥٧١٧٥٣٦٠٣٦٣٥٥٤٣پالايشگاه

٥٧٤٧٤١٤٩٧٣٥٤٣٥٣٨٣٥٥٢٨١٥٤٧٧٧٣٨٦٣٥٢٢٥٣١نيروگاها

١٨٠٥٨٢٣١٣٥٥٦٥٦١٣٨٩٧٨٢٠١٢٢٣٦٥٥٦٠٠٥٣٢٣٤٨٤٣٥٢٢٣٦١١٩٦٧جمع

باعث  منابع،  اتلاف  بر  انرژي، علاوه  منابع  رويه  بي  افزايش مصرف  ملاحظه مي شود 
انتشار مقادير زيادي از آلاينده ها بر محيط زيست مي شود، آثار و پيامدهاي زيست محيطي 
و بهداشتي سويي را بر شهروندان تحميل مي نمايد. به همين دليل بازنگري و تغيير الگوهاي 
مصرف در كشور خصوصا بخش انرژي بسيار حائز اهميت بوده و ضروري است تا اقدامات 

در اين زمينه از شتاب مضاعفي برخوردار گردد.
گاز  انتشار  كل   ،٢٠٠٨ سال  در  جهاني  بانك   ١(WDI)جهان توسعه  گزارش  اساس  بر 
دي اكسيدكربن در سال ٢٠٠٤ در جهان حدود ٢٨/٩ ميليارد متريك تن بوده است كه ايالات 
ژاپن  و  با ١٣٤١  هند  با ١٥٢٣،  روسيه  فدراسيون   ، با ٥٠٠٥  انتشار ٦٠٤٤، چين  با  متحده 
انتشار و  ميزان  لحاظ  به  پنجم  تا  اول  در رتبه هاي  ترتيب  به  ميليون متريك تن   با ١٢٥٦ 
كشورهاي چاد، بروندي، گامبيا، گينه بيسائو و كامبوج نيز به ترتيب با انتشار با ٠/١ ، ٠/٢، 
٠/٣، ٠/٣  و ٠/٥ ميليون متريك تن با كمترين ميزان انتشار در رتبه هاي آخر قرار داشته اند. در 
سال مزبور جهموري اسلامي ايران نيز با انتشار ٤٣٣,٣ ميليون متريك تن با سهم ١/٥ درصد 
در رتبه سيزدهم در بين ١٥٢ كشور جهان پس از مكزيك و آفريقاي جنوب قرار داشته است.
بر اساس همين گزارش، در سال ٢٠٠٤ سرانه انتشار كشورهاي كويت، امارات متحده 
عربي، ايالات متحده امريكا، كانادا و نروژ به ترتيب با ٤٠/٤، ٣٧/٨، ٢٠/٦، ٢٠ و ١٩/١ متريك 
تن در رتبه هاي اول تا پنجم و سرانه انتشار كشور نپال و ٩ كشور افريقايي شامل بوركينافاسو، 

1- orld Development Indicators
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جمهوري افريقاي مركزي، اتيوپي، ليبريا، مالاوي، مالي، موزامبيك، نپال، نيجر، روآندا، تانزانيا 
و اوگداندا ٠/١ متريك تن بوده است. در سال ياد سرانه ميزان انتشار ايران معادل ٦/٤ متريك 
تن بوده است كه اين ميزان حدود ٤٢ درصد بالاتر از سرانه جهان(٤/٥ متريك تن) بوده است. 
يكي از شاخص هاي مهم براي ارزيابي وضعيت انتشار آلاينده ها و گازهاي گلخانه اي 
در كشورهاي مختلف، شاخص شدت كربن١ است. اين شاخص نشان مي دهد كه اقتصاد 
در جو  اكسيد كربن  ميزان دي  ناخالص داخلي) چه  ثروت(توليد  ازاي هر واحد  به  كشور 
زمين منتشر مي كند. شدت كربن بسته به ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي و نوع فناوري هاي 
مورد استفاده، الگوهاي توليد و مصرف انرژي تفاوت هاي بسيار زيادي را در بين كشورهاي 
مختلف جهان نشان مي دهد. اصولاً كشورهايي كه داراي فناوري هاي بالاتري باشند، شدت 
كربن در آنها كمتر است. به همين دليل به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي(GDP) دي 
اكسيد كربن كمتري را در محيط زيست منتشر مي كنند. بر اساس گزارش سازمان اطلاعات 
تركمنستان  و  قزاقستان  ازبكستان،  كشورهاي  سال ٢٠٠٨،  در  امريكا،  متحده  ايالات  انرژي 
داراي بيشترين شدت انرژي بوده اند به طوريكه به ازاي هر ١٠٠٠ دلار توليد ناخالص داخلي 
بيش از ٢/٥ متريك تن دي اكسيد كربن منتشر مي كرده اند. بر اساس اين اطلاعات، ايران در 
رتبه چهارم پس از كشور تركمنستان قرار گرفت، به طوري كه به ازاي هر ١٠٠٠ دلار توليد 

ناخالص داخلي، حدود ٢/٥ تن دي اكسيد كربن در جو زمين منتشر مي كرده است. 
به جو زمين،  اكسيد كربن  آلاينده و گاز گلخانه اي دي  از گازهاي  اين حجم  انتشار 
هزينه هاي گزافي را بر كشور تحميل مي كند. هزينه هايي كه به علت اثرات مستقيم(مانند 
انسان  تاسيسات  به ساختمان ها و  بوم ها،  آسيب  نظير تخريب زيست  آلاينده ها)  انتشار 
ساخت(نظير ساختمان ها)، اثرات بهداشتي كه در افراد ايجاد مي گردد به هزينه هاي اجتماعي 
تخريب محيط زيست موسوم هستند كه بايد محاسبه و در سياست گذاري ها مورد توجه 
نتيجه  بر محيط زيست در  اندازه گيري و سنجش خسارات وارده  قرار گيرند. روش هاي 
انتشار آلاينده هاي هوا طيف گسترده اي از روش ها را شامل مي شود كه هر كشور به فراخور 

اطلاعات و توان كارشناسي و منابع مالي مي تواند از اين روش ها استفاده نمايد. 
روش هايي  كه عمدتاً در كشورهاي در حال توسعه مورد استفاده قرار مي گيرد، استفاده 
از نتايج مطالعات و مدل هاي ساير كشورهاي توسعه يافته است، هر چند اين روش ساده تر 
مي باشد، اما مستلزم مطالعات اقتصادي است تا بواسطه آنها بتوان ضرايب مناسب را براي 
استفاده از مدل هاي ساير كشورها اعمال نمود. يك تخمين ساده با استفاده از مدل هاي ساير 
كشورها، استفاده ار ميزان خسارات آلاينده هاي هوا و در نظر گرفتن درآمد سرانه به دلار بر 

 1-Corbon Intensity 
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اساس برابري قدرت خريد بر حسب دلار(P1PP) است كه در نهايت با اعمال ضرايب لازم 
براي برآورد خسارات در ايران محاسبه مي شود. 

منابع و مصارف آب 
توزيع مكاني آب در جهان بسيار ناهمگن است و آب به صورت غير متعادل در جهان 
توزيع شده است. به عنوان مثال، رودخانه هاي مناطق شمالي امريكاي شمالي و منطقة اروپايي 
روسيه سالانه حدود ١٨٠٠ كيلومتر مكعب آب را به مناطقي وارد مي كنند كه جمعيت اندكي 
در آن زندگي مي كنند. آب هاي روان پايدار كه مقدار آن حدود ٢١٠٠ كيلومتر مكعب در سال 
است به سادگي در دسترس بشر قرار ندارد.  يازده هزار كيلومتر مكعب جريان پايدار، به علاوة 
حدود ٣٥٠٠ كيلومتر مكعب كه سدها آن را كنترل و ذخيره سازي مي كنند، منهاي حدود ٢١٠٠ 
كيلومترمكعب منابع آب غيرقابل دسترس، در مجموع موجب مي شود كه ١٢٤٠٠ كيلومترمكعب 
جريان آب پايدار قابل دسترس  باشد. اين حجم آب بالاترين حد عرضة آب شيرين در دسترس 
براي استفاده بشر است. ميزان آب مصرفي انساني(آبي كه برداشت مي شود اما به رودخانه ها 
يا آب هاي زيرزميني باز نمي گردد، زيرا تبخير شده يا در گياهان و فرآورده هاي كشاورزي 
ذخيره مي شود) حدود ٢٢٩٠ كيلومتر مكعب در سال است. حدود ٤٤٩٠ كيلومتر مكعب نيز 
به جهت رقيق كردن و كاهش آلودگي ها مورد استفاده قرار مي گيرد. حاصل جمع اين دو عدد 
٦٧٨٠ كيلومتر مكعب در سال است كه دقيقاً نيمي از مجموع آب هاي روان پايدار آب شيرين 

كره زمين را تشكيل مي دهد(ميدوس و همكاران  ١٣٨٨).
چنانچه ميانگين تقاضاي سرانة آب به هيچ عنوان تغيير نكند و جمعيت جهان براساس 
پيش بيني هاي سازمان ملل به نه ميليارد نفر در سال ٢٠٥٠ برسد آبي كه بشر استحصال مي كند 
حدود ١٠٢٠٠ كيلومتر مكعب، يعني حدود ٨٢ درصد آب هاي روان شيرين پايدار كره زمين 
خواهد بود. حتي اگر علاوه بر جمعيت، تقاضاي سرانه نيز افزايش يابد محدوديت شديد آب 
در سطح جهان قبل از سال ٢١٠٠ نمايان خواهد شد. در سراسر قرن بيستم افزايش استحصال 
آب تقريباً دو برابر رشد جمعيت بود. اما با كميابي بيشتر اين ماده حياتي، احتمال دارد كه 

مصرف سرانة ثابت بماند يا حتي كاهش يابد. 
پس از دو برابر شدن استحصال آب در هر بيست سال در سراسر قرن بيستم، استحصال 
آب در برخي از كشورها نظير ايالات متحده به بيشترين مقدار خود در سال ١٩٨٠ رسيده و 
پس از آن سالانه حدود ده درصد كاهش يافته است. دلايل اين كاهش بسيار است كه همة 
آنها با اين پرسش مرتبط است كه هنگامي كه اقتصادها شروع به مقابله با محدوديت هاي آب 
مي كنند چه اتفاقي رخ مي دهد؟ مصرف آب صنعتي حدود چهل درصد كاهش يافته است، 
كه بخشي از اين كاهش ناشي از انتقال صنايع سنگين و آب بر به ساير مناطق جهان و بخشي 
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نيز به دليل اعمال قوانين و مقررات حفاظت از كيفيت منابع آب است، كه به افزايش كارايي 
از نظر اقتصادي جذاب يا از نظر  مصرف، بازيافت، و حل مشكل مي انجامد، قبل از اينكه 

قانوني اجباري شود. 
  برداشت بي رويه از منابع آب و از دست رفتن منابع آبياري به معناي پايان كشاورزي 
است. پديده اي كه در حال حاضر در بسياري از كشورهاي پرجمعيت جهان از جمله ايران با 
آن مواجه است. اين كسري آب تا حد زيادي نامرئي بوده و از منظر تاريخي پديده اي جديد 
است و به سرعت نيز در حال گسترش است. از آن جايى كه اين برداشت بي رويه در اثر 
پمپاژ منابع آبي خصوصاً منابع آب زير زميني تامين مي شود، غالباً پيامدهاي سوء آنها به مانند 
آتش سوزي و پاك تراشي جنگل ها در كوتاه مدت مشهود نيست و معمولاً زماني آشكار 

مي شود كه چاه خشك شده و اراضي زراعي از حيز انتفاع خارج شوند. 
به اين ترتيب با افزايش جمعيت جوامع انساني محدوديت منابع آب تعداد بيشتري از 
دانشگاه جان  ارتباطات  مركز  برآوردهاي  اساس  بر  داد.  قرار خواهد  تاثير  تحت  را  كشورها 
هاپكينز ايالات متحده در سال(٢٠٠٧)، در سال ١٩٩٥ حدود ٣١ كشور با جمعيتي معادل ٤٦٠ 
تعداد  بر اساس پيش بيني ها تا سال ٢٠٢٥  بوده اند.  با كميابي و تنش آبي مواجه  نفر  ميليون 
كشورها به ٤٨ كشور با جمعيتي معادل ٢/٨ ميليارد نفر خواهد رسيد. اين روند تا سال ٢٠٥٠ نيز 
همچنان افزايش يافته و تعداد كشورها به ٥٤ كشور با جمعيتي معادل ٤ ميليارد نفر خواهد رسيد.
افزايش جمعيت و به دنبال آن افزايش مصرف آب در خلال سال هاي اخير باعث شده 
است كه سرانه آب تجديد پذير كشور به شدت كاهش پيدا كند. در حالي كه متوسط حجم 
كل آب سالانه كشور رقم ثابتي است، تقاضا براي آب به علت رشد نسبتاً بالاي جمعيت، 
توسعه كشاورزي، شهر نشيني و صنعت در خلال سال هاي اخير، متوسط سرانه آب قابل 
تجديد كشور را تقليل داده است، به طوري كه  اين رقم در سال ١٣٤٠ حدود ٥٥٠٠ مترمكعب 
بود در سال ١٣٥٧ به حدود ٣٤٠٠ در سال ١٣٦٧ به حدود ٢٥٠٠ و در سال ١٣٧٦ به حدود 
٢١٠٠ مترمكعب كاهش يافته است. اين ميزان با توجه به روند افزايش جمعيت كشور با نرخ 
فعلي رشد در سال ١٣٨٥ به حدود ١٧٥٠ و در افق سال ١٤٠٠ به حدود ١٣٠٠ مترمكعب تنزل 
خواهد يافت. صرف نظر از تفاوت هاي آشكار منطقه اي در كشور و طيف گسترده مناطق 
خشك نظير سواحل خليج فارس و درياي عمان، نيمه شرقي كشور از خراسان تا سيستان و 
بلوچستان و نيز حوضه هاي مركزي كه ميزان سرانه آب قابل تجديد در آنها از ميزان متوسط 
كشور به مراتب پايين تر است، ارقام متوسط سرانه آب كشور در سال هاي آينده به مفهوم 
ورود ايران به مرحله تنش آبي در سال ١٣٨٥ و ورود به حد كم آبي(مواجه با كمبود جدي 

آب) در سال ١٤١٥ شمسي خواهد بود.
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يكي از شاخص هاي مهم كه وضعيت آب را در مقايسه با ساير كشورها نشان مي دهد، 
ميزان سرانه آب تجديد پذير است. اين شاخص نشان مي دهد سهم هر فرد از منابع آب 
در سال ٢٠٠٨، سرانه آب  بانك جهاني  گزارش  بر اساس  است.  مقدار  تجديد شونده چه 
تجديد شونده كشور در سال ٢٠٠٥ حدود ١٨٦٠ مترمكعب در سال است كه اين ميزان حدود 
يك چهارم متوسط جهاني است. با توجه به رشد جمعيت در خلال سال هاي آينده، پيش 
بيني مي شود كه رقم مزبور به حدود ٨١٦ متر مكعب در سال ٢٠٢٥ تنزل كند(شاخص هاي 

توسعه جهان ، ٢٠٠٨، بانك جهاني). 
ايران حدود  در  آب  ميانگين مصرف  سال ١٣٨٦،  در  موجود  هاي  گزارش  اساس  بر 
٩٤ ميليارد مترمكعب بوده است كه از اين ميزان حدود ٨٦,١  ميليارد مترمكعب در بخش 
را شامل  رقم  حدود ٩١/١ درصد كل مصرف  اين  كه  است  به مصرف رسيده  كشاورزي 
مي شده است.  ميزان مصرف آب شرب و صنعتي نيز به ترتيب ٦,٢ ميليارد مترمكعب ١,٧ 
ميليارد مترمكعب در سال بوده است كه ارقام فوق به ترتيب ٦/٦ و ١/٨ درصد از كل مصرف 
آب كشور را به خود اختصاص مي دهند. ميزان مصرف آب در بخش هاي مختلف را طي 

مقاطع ١٣٧٥، ١٣٨٠ و ١٣٨٦ و پيش بيني سال ١٤٠٠ را نشان مي دهد. 
كتنده آب  هاي مختلف مصرف  بخش  براي  تامين آب  آينده كشور،  مهمترين چالش 
است. بر اساس پيش بيني ميزان مصرف آب در سال ١٤٠٠ از حدود ٩٤ ميليارد متر معكب 
به حدود ١١٣/٢ ميليارد مترمكعب در سال ١٤٠٠ خواهد رسيد كه در اين  در سال ١٣٨٦ 
مقطع بخش كشاورزي همچنان با مصرف ١٠٣ ميليارد مترمكعب و سهم ٩١ درصد بيشترين 
مصرف را خواهد داشت. مصرف آب شرب و آب بخش صنعت و معدن نيز به ترتيب به 
رقم ٦/٩ و ٢/١ ميليارد متر مكعب در سال ١٤٠٠ خواهد رسيد، اما سهم آنها در كل مصرف 

تغيير محسوسي نخواهد كرد. 
به تبعيت از افزايش مصارف آب طي دهه هاي گذشته، مقدار كل  مصارف آب به پتانسيل 
آبي كشور (شاخص تنش آبي) نيز افزايش خواهد يافت. اين شاخص از تقسيم آب مصرف 
شده به آب قابل دسترس(پتانسيل آبي) هر كشور بدست مي آيد. هر چقدر مقدار اين شاخص 
بزرگتر باشد، ميزان فشار بر منابع آبي كشور بيشتر بوده و مبين تنش آبي در آن كشور است. 
بر اساس اين معيار در صورتي كه مقدار اين شاخص در دامنه ٥-١ باشد كشور مورد نظر 
هيچگونه تنش آبي ندارد، در صورتيكه شاخص مزبور بين ٢٠-٥ باشد كشور داراي تنش آبي 
كم، در صورتيكه اين رقم بين ٤٠-٢٠ باشد داراي تنش آبي متوسط و بيش از ٤٠ نيز داراي 

تنش آبي شديد خواهد بود. 
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به اين ترتيب، با فرض ١٣٠ ميليارد مترمكعب پتانسيل آبي كشور، مقدار اين شاخص از 
٦٦/٨ درصد در سال ١٣٧٥ به ٧١/٦ درصد در سال ١٣٨٠ و ٧٢/٣ درصد در سال ١٣٨٦ رسيده 

است. پيش بيني مي شود كه در سال ١٤٠٠ اين شاخص به رقم ٨٧/١ درصد در كشور برسد.
مقايسه تطبيقي مصارف آب در بين كشورهاي مختلف جهان نيز تفاوت هاي زيادي را در 
بين آنها نشان مي دهد. مقدار مصرف سرانه بسته به شرايط اقتصادي، اجتماعي و دسترسي به 
منابع آب بسيار متفاوت است. بر اساس اطلاعات موجود، سرانه مصرف ايران حدود ١٥٠ ليتر 
در روز بوده است و در بين ٢٠ كشور جهان در رتبه ششم قرار گرفته است. در بين كشورهاي 
مزبور بالاترين سرانه مصرف آب  شرب مربوط به كشورهاي كانادا، امريكا و كويت بوده و 

كشورهاي الجزاير، اندونزي و مالزي از كمترين مصرف سرانه در روز برخوردار بوده اند.

علاوه بر تنزل كميت آب قابل دسترس در خلال سال هاي گذشته، كيفيت منابع آبي 
كشور نيز طي سال هاي گذشته به علت تخليه انواع پساب هاي شهري، صنعتي و كشاورزي 
نيز تنزل كرد و به همين دليل نيز غلظت برخي از آلاينده ها مانند فلزات سنگين، نيترات، 
سموم كشاورزي و...در آبهاي زير زميني در كلان شهر تهران افزايش قابل ملاحظه اي يافته 
است. الگوهاي مصرف نادرست، اتلاف اين ماده حياتي و افزايش حجم انواع فاضلاب ها را 
در بردارد كه خود سببب ازدياد آلودگي هاي محيطي و منابع آب مي شود. اين امر همچنين 
توسعه تأسيسات آب رساني را ايجاب مي كند و چنانچه آب تصفيه شده جواب گوي نيازها 
نباشد، كيفيت آب در شبكه تنزل مي يابد و به تبع آن سلامت شهروندان و بهداشت جامعه 
مورد تهديد قرار مي گيرد. يكي ديگر از شاخص هاي مصرف منابع آب شاخص بهره وري 
آب است، كه نشان مي دهد كه به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي چه مقدار آب مصرف 
شده است. براي محاسبه اين شاخص توليد ناخالص هر بخش بر مقدار آب مصرف شده در 
بخش مزبور تقسيم شده و عدد حاصل به عنوان شاخص مورد استفاده قرار مي گيرد. مقدار 
اين شاخص به تبعيت از شرايط و ساختار اقتصادي كشورها متفاوت مي باشد. بررسي اين 
شاخص در بين كشورهاي مختلف جهان تفاوت هاي آشكاري را در بين كشورهاي توسعه 
بين ٢٨/٢ در  به طوري كه مقدار كل اين شاخص   يافته و در حال توسعه نشان مي دهد 
كشورهاي با درآمد بالا تا ٠/٨ در كشورهاي با درآمد پايين در نوسان بوده است. بر اساس 
دوره  طي  اين شاخص  متوسط   ،٢٠٠٦ سال  در  جهاني  بانك  توسط  شده  منتشر  اطلاعات 
٢٠٠٤-١٩٨٧ در ايران براي بخش هاي كشاورزي، صنعت و شاخص كل به ترتيب معادل 
ارقام  به كشورهاي توسعه يافته و متوسط جهاني  ، ٢٦,٢ و ١,٦ بوده است كه نسبت   ٠,٢
پايينتري را نمايان مي سازد(به استثناي بخش صنعت). بررسي هاي انجام شده نشانگر آن 
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است كه مقدار اين شاخص در كشور هاي توسعه يافته به دليل فناوري هاي بالاتر از كارآيي 
و بهره وري بيشترى برخوردار بوده و به همين دليل نيز به ازاي هر واحد مصرف آب، ارزش 
است  حالي  در  اين  مي كنند.  توليد  يافته  توسعه  كمتر  كشورهاي  به  نسبت  بيشتري  افزوده 
كه اكثر كشورهاي توسعه يافته به دليل قرار گرفتن در عرض هاي بالاتر كره زمين كمتر با 
محدوديت آبي دست به گريبان بوده و با مشكلات كمتري در اين زمينه مواجه هستند، با 
اين حال تلاش مي كنند تا به صورت بهينه از منابع آبي خود استفاده نمايند. بر عكس در 
كشورهاي در حال توسعه و فقير، به دليل فقدان زيرساخت هاي مناسب و ضعف فناوري، 
به  يافته است.  پايين تر از كشورهاي توسعه  اين شاخص در سطح مطلوبي قرار نداشته و 
همين دليل ارتقاي بهره وري آب در كشورهاي كمتر توسعه يافته و كم آبي نظير جمهوري 
اسلامي ايران بسيار حائز اهميت بوده و ضروري است تا سياست و اقدامات مقتضي در اين 

زمينه صورت گيرد(پوراصغر سنگاچين، ١٣٨٧).

شاخص جاي پاي بوم شناختي
با افزايش نگراني ها در زمينه فرايندهاي تخريبي محيط زيست در خلال چند دهه اخير، 
موضوع ارزيابي روندهاي محيط زيستي و نحوه بهره برداري از منابع طبيعي و زيست محيطي 
با استفاده از شاخص هاي كمي و مشخص در كانون توجه بسياري از دانشمندان علوم محيط 

زيست قرار گرفته است. 
داشتن اطلاعات كافي از وضعيت منابع و مصارف جهان و بررسي روندهاي آنها با استفاده 
از مجموعه اي از شاخص ها براي سياست گذاري به منظور كاهش مصرف منابع و انتشار 
ضايعات از مهمترين موضوعاتي است كه در چند سال اخير در كانون توجه صاحب نظران از 
سراسر جهان قرار گرفته و چند سالي است كه بر اساس اين شاخص ها كشورها را از منظر 
مصرف منابع و انتشار ضايعات مورد ارزيابي قرار مي دهند. يكي از شاخص هايي كه در چند 
سال اخير براي تبيين وضعيت كشور ها از منظر مصرف منابع و انتشار ضايعات و پسماندها مطرح 
 ١(EF)شده و به صورت گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد؛ شاخص جاي پاي بوم شناختي
و شاخص ظرفيت توليد طبيعي(BC)٢ است. اين شاخص ها از بعد مصرف منابع و ظرفيت 

زيست بوم هاي هر كشور محيط زيست را مورد ارزيابي قرار مي دهند.
 ماتيس واكرناگل و ويليام ريس(١٩٩٦) براي نخستين بار معيار جاي پاي بوشناختي 
را مطرح نمودند. جاي پاي بوم شناختي يك ابزار حسابداري است كه به منظور برآورد و 
اندازه گيري مصرف منابع و جذب آلاينده ها براي يك جمعيت يا اقتصاد است كه بر اساس 

1-Ecological Footprint
2-Biocapacity
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تبديل آنها به اراضي بارور، محاسبه مي شود. اين مفهوم كه به موضوع مقايسه پايداري در بين 
كشورها تبديل شده است، اثرات و پيامدهاي جوامع، مناطق مختلف، كشورها و افراد را بر 
محيط زيست با تبديل آنها به اراضي مورد نياز براي توليد نيازهاي اساسي و جذب آلاينده ها، 
مقايسه مي كند. به عبارت ديگر جاي پاي بوم شناختي شيوه زندگي انسانها را با پيامدهاي 
محيط زيست مرتبط مي سازد . البته اين محاسبات ميزان اطلاعات و دقت آنها، فاكتور تبديل، 
مساحت اراضي كشاورزي، سطح اراضي جنگلي و ساير منابع طبيعي بستگي دارد. جاي پاي 

.( ٢٠٠٤ ،Haris )بوم شناختي هم به ميزان مصرف و هم به توليد ضايعات بستگي دارد
     جاي پاي بوم شناختي معياري است جهت سنجش و اندازه گيري بهره وري و 
بهره برداري انسان از طبيعت است. جاي پاي بوم شناختي يك شهر، ميزان اراضي مورد نياز 
بيولوژيكي بارور است كه بتواند غذا، انرژي و مواد اوليه را تامين كرده و همزمان بتواند ميزان 
پسماندها و ضايعات را در يك سال جذب نمايد. از آن جائي كه، انسان ها از منابع مختلف 
استفاده مي كنند، لذا جاي پاي بوم شناختي مي بايست بر اراضي كشاورزي، جنگل و ساير 
منابع افزوده شود. اين شاخص را مي توان جهت ارزيابي اثرات و پيامدهاي يك شهر يا كل 
جمعيت جهان بر اساس پايداري بوم شناختي مورد استفاده قرار داد. در حقيقت اين شاخص 
آشكار مي كند كه بيشترين پتانسيل جهت نيل به پايداري كدام است. ما انسان ها داراي جاي 
پاي بوم شناختي منحصر به فردي هستيم(به عبارت ديگر هر فرد اثراتي را بر كره زمين وارد 
مي نمايد كه بازخوردهاي آن را بطرق مختلف مي توان سنجيد)، ليكن اندازه و گستره آن 
متفاوت است. در مقياس جهاني، جاي پاي بوم شناختي مي تواند كل سرمايه ها و خدمات 
طبيعي موجود را مورد مقايسه قرار دهد. زماني كه جاي پاي اكولوژيكي سالانه بشر متناسب 
اما  بود.  اكولوژيكي پايدار خواهد  پاي  باشد، جاي  قابليت هاي طبيعت و محيط زيست  با 
چنانچه متناسب با قابليت هاي طبيعت نباشد، جاي پاي بوم شناختي به سوي ناپايداري سوق 

پيدا مي كند.
همانطور كه عنوان شد، برآورد جاي پاي بوم شناختي مستلزم تبديل فاكتورهاي متعدد به 
معادل اراضي اكولوژيكي بارور١ است. به عنوان مثال، براي توليد ١٠٠ پوند حبوبات به حدود 
١/٢ ايكر اراضي كشاورزي نياز است. براي توليد اين محصول انرژي، حمل و نقل، بسته بندي، 
محل نگهداري و غيره نياز است كه بر اساس اين عوامل و ميزان مصرف منابع و با تبديل آنها 

.(٢٠٠٤ ،Haris)به اراضي اكولوژيكي بارور، جاي پاي بوم شناختي برآورد مي شود
يكي از مهمترين مولفه ها براي محاسبه جاي پاي بوم شناختي، مصرف انرژي است. دي 
اكسيد كربني كه در نتيجه مصرف انرژي در اتمسفر تخليه مي شود، مهمترين عامل برآورد 

١- Ecologically Productive land Area Equivalents 
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جاي پاي بوم شناختي است. به عنوان مثال، براي جذب يك متريك تن دي اكسيد كربن 
متصاعد شده، حدود ٢/٥ ايكر اراضي جنگلي مورد نياز است، بنابراين ميزان تناژ توليد شده 
حاصل از مصرف سوخت فسيلي مي بايست به اندازه ٢/٥ ايكر به جاي پاي بوم شناختي 
اضافه شود. البته ميزان فاكتورهاي انتشار و همچنين اراضي مورد نياز براي جذب دي اكسيد 
كربن بسته به نوع سوخت مصرفي و شرايط جغرافيايي و منطقه اي متفاوت است. از ساير 
فاكتورها براي محاسبه جاي پاي بوم شناختي مي توان به فضاهاي انسان ساخت، مسكن، 
توليد آبزيان، غذا، محصولات، خدمات، پسماندها، ميزان بازيافت اشاره كرد كه به روش هايي 
اين مولفه ها به اراضي اكولوژيكي بارور تبديل شده و بر اساس آنها جاي پاي بوم شناختي 

.(٢٠٠٤ ،Haris)محاسبه مي شود
به عبارت ديگر هر واحد انساني (اعم از فرد، شهر و يا كشور) تأثيري بر زمين مي گذارد، 
زيرا توليدات و خدمات طبيعت را مورد استفاده قرار داده و ضايعاتي را در محيط زيست 

تخليه مي كند كه اين ضايعات بايد توسط محيط زيست جذب و پالايش شود. 
به اين ترتيب جاي پاي بوم شناختي يك كشور از طريق محاسبه كليه اراضي كشاورزي، 
اراضي مرتعي، جنگل ها و درياها و اراضي پرورش آبزيان كه براي توليد غذا، الياف و چوب 
و جذب آلاينده هاي ناشي از مصرف انرژي و زمين مورد نياز براي تامين زير ساخت ها 
مورد نياز است، برآورد مي شود كه آن را به هكتار محاسبه مي كنند. جاي پاي بوم شناختي 
يك كشور به ميزان جمعيت، ميزان مصرف جمعيت، شدت استفاده از منابع براي تامين كالاها 

و خدمات بستگي دارد.
ظرفيت توليد طبيعي سرزمين(BC) يا ميزان اراضي بارور، كل اراضي يا منابعي است كه 
مي تواند نيازهاي يك فرد، شهر، كشور يا كل جهان را تامين كند كه اين شاخص را نيز به 
هكتار محاسبه مي كنند. مقدار اين شاخص تابعي از وسعت و نوع اراضي بارور يك كشور، 
ميانگين توليد محصولات كشاورزي، جنگل ها، منابع آبي، تعداد جمعيت بوده و مي تواند 
بر اساس اين عوامل نوساناتي را در سال هاي مختلف داشته باشد. به طور خلاصه مفهوم 

جاي پاي بوم شناختي بر فرض هاي زير بنا نهاده شده است:
  توسط خدمات  و  مصرفي  كالاهاي  زيرساخت،  نقل،  و  حمل  مسكن،  غذا،  مصرف 

جمعيت قابل سنجش است.
  مقدار مصرف جمعيت قابل تبديل به زمين هم ارز مورد نياز(مثل مقدار زمين كشاورزي

وسيلة  به  شده  اشغال  زمين  مقدار  و  شده  بريده  جنگلي  زمين  مقدار  شده،  تصرف 
ساختمان سازي) براي توليد، رشد، صنعت، حمل و نقل و دفع زباله، حمل و نقل، 

زيرساخت، كالاهاي مصرفي و خدمات مصرفي مي باشد.
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  مقدار زمين مورد استفاده براي توليد منابعي كه توسط جمعيت مصرف مي شود و دفع
زباله هايي كه توليد مي گردد برابر است با ردپاي اكولوژيكي آن جمعيت. 

قرائن و شواهد متعدد حاكي از اين است كه اقتصاد جهاني در حال پيشي گرفتن از 
ظرفيت هاي كره زمين براي پشتيباني از آن است كه پيامد آن بهره برداري سريع تر از توان 
بازتوليد منابع تجديد ناپذير١ است. به همين دليل جنگل ها تحليل مي روند، مراتع تخريب 
مي شوند، سفره هاي آب زير زميني فرو مي نشينند، صنايع شيلات با محدوديت صيد مواجه 
مي شوند و خاك هاي حاصل خيز به سرعت فرسايش پيدا مي كنند، به طوري كه مجالي براي 
بازتوليد پيدا نمي كنند تا بتوانند از جمعيت رو به تزايد به ويژه در جوامع در حال توسعه در 

بلندمدت حمايت كنند. 

لذا دليل ارائه تصويري گويا از اين تحولات با استفاده از شاخص هاي قابل درك براي 
سياست گذاران و برنامه ريزان و همچنين عامه مردم بسيار حائز اهميت است كه شاخص هاي 
ظرفيت توليد طبيعي(BC) و جاي پاي بوم شناختي(EF) مي توانند تا حدودي اين روند ها را 
تبيين نمايند. بر اساس گزارش شبكه جهاني جاي پاي بوم شناختي(EFN٢) كه توسط مجموعه 
اي صاحب نظران از سراسر جهان تهيه مي شود، برآورد كرده است كه جامعه جهاني از حدود 
اواخر سال هاي ١٩٧٠ از ظرفيت توليد طبيعي زمين(BC) فراتر رفته است به طوري كه تا سال 
٢٠٠٧ حدود ٤٠ درصد فراتر از اين ظرفيت قرار گرفته است كه اين روند از فشار مضاعف 
بر منابع كره زمين حكايت دارد كه آثار آنها را مي توان به صورت انواع كميابي منابع مانند 
كمبود آب، كمبود مواد اوليه و انواع معضلات زيست محيطي مانند آلودگي هاي شديد آب و 
خاك، بيابان زايي، تغييرات اقليمي گسترده، تخريب جنگل ها و مراتع و... در جهان مشاهده 
كرد. بر اين اساس دو سناريو براي جامعه جهاني از سال ٢٠٠٧ الي ٢٠٥٠ مطرح كرده اند. 
بر اساس سناريو استمرار روند فعلي٣ در صورتي كه روند مصرف منابع و انتشار ضايعات به 
صورت فعلي افزايش يابد جامعه جهاني به بيش از دو زمين براي ادامه حيات خود نياز دارد 
كه قطعا تامين نياز جمعيت آدمي با توجه به محدوديت هاي موجود ممكن نخواهد و قطعاً 

جامعه جهاني با چالش مواجه خواهد شد. 
بر اساس سناريوي كاهش جاي پاي بوم شناختي، جامعه جهاني با استفاده بهينه از منابع 
موجود و توسعه فناوري تلاش خواهد كرد تا به صورت كارآمدتري از منابع كره زمين استفاده 

كند تا قادر باشد جاي پاي بوم شناختي را متناسب با ظرفيت توليد طبيعي جهان نمايد. 
١- Renewable resource
٢- Ecological Footprint Network
٣-Business as usual
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البته بايد متذكر شد، جاي پاي بوم شناختي در بين كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند و 
كشورهاي در حال توسعه و فقير تفاوت هاي فاحشي را نشان مي دهد. با توجه به تفاوت 
فاحش مصرف منابع و انتشار آلاينده ها بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و فقير، 
تفاوت قابل ملاحظه نيز در شاخص جاي پاي بوم شناختي بين اين دو گروه از كشورها مشاهده 
مي شود. اين موضوع به خوبي اثرات جوامع توسعه يافته بر محيط زيست را در مقايسه با 
كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه را نشان مي دهد. به عبارت ديگر، تعداد نسبتاً 
كمي از انسان ها در جوامع توسعه يافته از منابع بيشتري استفاده كرده و آلودگي هاي بسيار 
زيادتري را نسبت به كشورهاي در حال توسعه ايجاد مي كنند. به همين دليل نيز اين كشورها 
از جاي پاي بوم شناختي بسيار بزرگتري نسبت به كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه 
يافته برخوردارند. بنابراين بر اساس معيار جاي پاي بوم شناختي مشخص مي شود كه تعداد 
جمعيت، در جاي پاي بوم شناختي عامل اصلي نيست، بلكه ميزان ثروت و تكنولوژي مورد 
استفاده نقش تعيين كننده تري را در اين خصوص ايفا مي كنند. به عنوان نمونه مي توان جاي 
پاي اكولوژيكي ايالات متحده و بنگلادش را مقايسه نمود كه رقم محاسبه شده سرانه براي 
ايالات متحده معادل ٨ هكتار به ازاي هر نفر است در حاليكه رقم مزبور براي كشوري مانند 
بنگلادش حدود ٠/٦ هكتار به ازاي هر نفر است(EFN، ٢٠١٠). بنابراين مسئوليت بهره برداري 
بي رويه از منابع كره زمين و تخريب فزاينده محيط زيست در وهله اول متوجه كشورهاي 
توسعه يافته است و به همين دليل نيز اين كشور ها بايد مسئوليت بيشتري را در قبال كاهش 
فرايندهاي تخريب محيط زيست متقبل شوند. البته اين موضوع در اجلاس جهاني ريودوژانيرو 
در سال ١٩٩٢ مورد توجه قرار گرفته و به همين دليل در اصل هفتم بيانيه عنوان شده است 
كه كشورها بايد به تناسب سهم شان در تخريب محيط زيست، مسئوليت هاي مشترك اما 
متفاوتي را بپذيرند. به همين دليل كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند نسبت به مشكلات جهاني 
تهديدكننده محيط زيست جهان با توجه به فناوري ها و دانش فني، در قبال تخريب محيط 
زيست و توسعه پايدار مسئوليت بيشتري را بايد عهده دار شوند، لذا اين راهبرد بايد در كانون 

توجه سياست مداران و برنامه ريزان كشورهاي در حال توسعه قرار گيرد. 
بر اساس برآوردهاي شبكه جهاني جاي پاي بوم شناختي(EFN) كه روندهاي تحولات 
آنها براي تمامي كشورها بازسازي مي شود، شاخص جاي پاي بوم شناختي(EF) و شاخص 
ظرفيت توليد طبيعي(BC) در خلال فراز و فرود هايي را به تبعيت از نوع الگوهاي توليد و 

مصرف نشان مي دهد. 
همانگونه كه در نمودار ذيل نشان داده شده است، در سال ١٩٦٠ شاخص ظرفيت توليد 
طبيعي(BC) بالاتر از شاخص جاي پاي بوم شناختي قرار داشت كه مبين وضعيت پايدار كشور 
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بوده است، اما به تدريج و همزمان با تغيير الگوهاي توليد و مصرف منابع در كشور و به دنبال 
آن افزايش انتشارضايعات اين روند از اواسط دهه ١٩٧٠ معكوس شده و به تدريج شكاف 
الگوهاي توليد و مصرف و  بين اين دو شاخص افزايش يافته است كه مبين عدم پايداري 

همچنين عدم مصرف بهينه منابع و انتشار ضايعات در كشور است. 
نمودار روند تغييرات جاى پاى اكولوزيكى و ظرفيت زيستى ايران طى دوره ١٩٦١ الى ٢٠١٠

تصويري  تواند  مي  جهان  مختلف  كشورهاي  بين  تطبيقي  مقايسه  اينكه  به  توجه  با 
شفاف تري از تفاوت بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از منظر پايداري ارايه كند، 
به همين دليل اطلاعات سرانه جاي پاي بوم شناختي١٥٠ كشور جهان از جمله ايران از پايگاه 

اطلاعاتي شبكه جهاني جاي پاي بوم شناختي(EFN)  استخراج شد. 
جدول جاى پاى بوم شناختى ايران و كشورهاى منتخب جهان در سال ٢٠١٠

نام كشور EF BC Ecological(Deficit) or Reserve

هند ٠,٩ ٠,٥ (٠,٤)
اندونزى ١,٢ ١,٤ ٠,١

ايران ٢,٧ ٠,٨ (١,٩)
عراق ١,٣ ٠,٣ (١,٠)
اردن ٤,٨ ٠,٣ (٤,٥)
ژاپن ٤,٧ ٠,٦ (٤,١)
اردن ٢,١ ٠,٢ (١,٨)

قزاقستان ٤,٥ ٤,٠ (٠,٥)
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       همانگونه كه ملاحظه مي شود، جاي پاي بوم شناختي در بين كشورهاي مختلف جهان 
بسته به شرايط اقتصادي و اجتماعي، تعداد جمعيت، ميزان توسعه يافتگي و الگوهاي توليد 
و مصرف تفاوت هاي بسيار زيادي را در بين كشورهاي مختلف جهان نشان مي دهد، به 
طوري كه همبستگي مثبتي بين سطح درآمد و جاي پاي بوم شناختي وجود دارد. به عبارت 
ديگر اين شاخص نشان مي دهد كه كشورهاي توسعه يافته از جاي پاي بوم شناختي بالاتر 
در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه برخوردارند. زيرا كشورهاى توسعه يافته در مقايسه با 
كشورهاى در حال توسعه منابع بيشترى را مصرف كرده و آلاينده ها و پسماندهاى بيشترى 

را در محيط زيست تخليه مى كنند. 
مبين   (BC)از توان توليد طبيعى (EF)از سوى ديگر فراتر رفتن جاى پاى بوم شناختى
بهره بردارى بيشتر از منابع و فراتر رفتن از ظرفيت برد كره زمين است كه پيامد آن به صورت 
انواع معضلات زيست محيطى خود را نمايان مى سازد كه از نمونه هاى بارز آن در ايران 
مى توان به خشك شدن درياچه اروميه و بروز پديده بيابان زايى و انتشار ريزگردها در اثر 
كوچكترين جريان هاى هوايى و آلودگى شديد هوا در بسيارى از كلان شهرهاى كشور است.


